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جاپ تایان 


بنام خدای عزوجل تعالی شانه‌العز یز 


نویسند؛ این‌تر جمه گوید سالهای بسیاد دد مجالس‌ومحافل 
ابران طعن ولمن دبد گوئی شدیدی مي‌شنيدم اذ گوین دگان‌دینی 
نسبت بطائغة وهاییه که‌سا کن حجاذند داين فرقه مقلدین‌محمدبن 
عبدالوهابند دد فروع دینی مانند شیعه که مقلد یکی از علمای 
خود میباشند و آنان نام وهاپی دوی‌خود نگذاشته| ندیلکه‌خوددا 
سلمان میخوانند د محمدین عبدا لوهاب عالمی بودکه در ادائل 
قرن ۱۷ هجری برای دفع خرافات مسلمین و دفع شرك قیام 
کرده وعده‌ایر! بنظر اصلاحی خود دعوت کرده » فرق اسلامی 
پپردان د مقلدین اودا دهایی میگویند ؛ دد ایران هکس اذ 
ہز د گان وعلماء دینی حقیقتی از حقائق قر آن واسلام وتوحید دا 
بیان میکرد دیا یکی از خرافات دینی دا دد مینمود فودی اورا 
تهمت دهایی‌ميزدنه ودلیلی بر دد او نداشتنه جزاینکه او دمایی 
است دبهمین بهانه اودا میکوبید‌ند اینجاب تعجب میکردم‌وبخود 
میگفتم چگونه مر کس حقیفتی دا از قر آن بیان‌کنداود! دهایی 
میخوانند مکر وهاییها چه عناگدی دادند مکر ما نباید تسك 
بقر آن جوئیم مکر پیغمبی اسلام د علی‌بنابیطالب علیهماالسلام 

۳ 


و سایر بزد گان اعلام تابع قر آن و متسك بان تبوده‌اند » در 
ذمان ما بسیادی از علماء دوشن‌فگر متدین دا دیدم که هر گاه 
خواست پرده بردادد از یکی از حقائق قر آنی‌ومردمر| بتوحید 
قر آن آشنا سازد فودی ببهانةٌ وهایی گری اوداکو بیدند ومردم 
عوامر! عليه او تحريك کردند مانند آيةالله برد گك حاجی سید 
اسدالّه خادقانی و آية‌الله مجاهد آقای خالسی ذاده و نابفة کبیر 
شر یمت‌سنگلجید آیة له آ قای و حیدا لدین‌میعشی نجفیو یال | لعظمی 
آقای سید محسن حکیم وحجةالاسلام آقای حاج شیخ علی‌اصفر 
محی‌الدین وحجةالاسلام دالسلمین آقای جلائی قوچانی (۱) 
وامثال ایشان کشر اللہ تعالی امثالهم پس در صدد بر آمدم بقاعده 
وبحک‌الانسان حریس‌علی ما منم که جستجو وتحقیق نمایم دببینم 
جماعت وهاییه چه میگویند و عتائد ایشان چیست اگر واقعاً 
مسلما نت که خون ومال وعرض وآبروی آنان محفوظ وبد گوگی 
وغیبت اپشان حرام است دسول خدا فرمود من جنگ کردم تا 
مردم لااله الااله بگویند دموحد شوند د فرمود عرض‌المسلم 
کدمه ینی آبروی مسلمان ماننه خون او است همانطودیکه 
قنل مسلمان اذ گناهان کبیره است دیختن آبروی او نیز از 
گناهان کیره است متأسفانه از جماعت وحابیه دد ایر ان نهکسی 
دا یافتم تا تحقی ق کنم وندکتایی از خود ایغان ديدم تا اینکه در 
سال ۱۳۸۵۲ شسی موفق شدم بزیادت بیت‌الهالحرام و سپس 

(۱) طلاب نجف کتابی منتشره‌اخته‌اند ودر آن‌کتاب بمقیدٌ 
خود اثبات وهابی‌گری برای ية الله حکیم نموده‌اند . 

۴ 


بمدینةً منوده برای ذیارت دسول خدا (س) دد آنجا کنایی دیدم 
که روی آن نوشته « فی‌العقیدةالاسلامیه ثلشیخالامام 
محمد بن عسدالو هاب » بخود نتم عقیده هر کس دا بایه از 
خود او ویا ازکتاب او جویا شد دیاشخاس دیکر تباید مراجعه 
کرد ذیرا ممکن است کم‌وزیاد ویا تحر یف کنند ويا اعمال غرض 
نمایند پس بهتر این‌استکه کتاب خود این‌شخص که موسس‌ومرجع 
بوده‌مطالمه شود تا از عقائد او د پیردانش آ گاهی حاصل گردد 
بر حال آن کتابرا گرفتم برای مطالعه » بعضی از دوستان ما آن 
کتابرا دیدند واذ من ترجمة آثر! ددخواست کردند تا کسانیکه 
بمقائه وهابیه آشنا نیستنه آ گاه گر دند و لذابتر جمةسادة آن‌کتاب 
بدون کم و ذیاد اقدام نمودم وا گر لاذم بتوضیحی بود بین پررانتز 
توضیح داده‌ام و این کتاب مشتمل است بر سه دساله از خود 
شیخ‌الاسلام محمدین عبدالوهاب که دد سال ۱۳۸۰ قمری چاپ 
شده و مجموعاً در ۶۳ صفحه باتمام دسیده دسالهً اول بحث 
شده از خداشناسي و دين و پیغمبر شناسی رسال دوم دد بیان 
داه محیح و سالم دد پیروی دين حنیف و ملة أبراهيم مسالةً 
سوم دد کرده شبهاتیکه مغرضین وادد کرده‌اند بر اسلام و 
توحید و جواب آنانرا بیان کرده مخفی نماند هدف ما از 


ترجمه و نشر این کتاب این استکه مردم بدانند امروزه دوز 
تفرقه و فاق يست و بر هر فرقه اذ فرق مسلمین واجب است 
که نزاع و جدال و بدگوئی یکدیگر دا کنا د گذادند و بازیچه 
و ابزاد دست دشمنان دین اسلام و استعماد طلبان نباشنه امروز 


۵ 


که مسلمین بو اسطً تفرقه و تغتت ضعیف شده و دشمنان آنان در 
ميان آنان دخنه‌کرده ودین و آبروی آنان در خطر است باید 
خود مسلمین با هم متحد شوند ولااقل با یکدگر بدشمنی وسنیزه 
بر نخیزند و پنام ولایت آل محمد علیهمالسلام عوام پیچاده دا 
علیه یکه گر تحريك نکنند امروذه تمام سلمین حتی سنیان 
متعصب آل محمد دا دوست دادند وبدوستی امیررالموّمنین وذدیهةً 
حضرت ذهرا ۴ افتخاد دادنه دوست آل محمدکسی استکه ميان 
مسلمین تفرقه نباودد و پنحاشی د بدگوگی مسلمان و گویندة 
لاالهالا#محمددسول ال دا نبردازد وتمام‌سلمین دا براددیکه گر 
بداند وآیۀ شریفه و اعتصموا بحل‌اله جمیعاً ولا تفر قو! 
دا مد نظلر قراد دهد نه مانتد یکمده دکان‌داد تفرقهانداذ»سلمین 
دا بیکد گر بدیین کند وا گر ددمسائل‌علمی دیا دیفی کسی‌اشتباهی 
کرده فودی بتکفیر ولمن وتسیق او نبرداذند و هووجنجال داه 
نیندازنه بلکه با لطف وخیرخواهی با دلائل‌علمی وقر آنی گوشزد 
یک گر کننه واختلافاتر| کم کنند نه مانند بعضیاز منبر پهای‌نادان 
ببد گوئی دافتر! پرداذنه د يك‌کلاغ دا جهل کلاغ‌کنند بسیادی 
از گویند گاثر! من سراغ دادم که سواد ندادند و کتایی دا که 
تخم انده دبی‌خبر ند تکذیب میکنند و با کمال بی‌حیائی د بی‌ادبی 
ویبی‌عفتی ببد گوثی د افتر | میپردازند پس هدف ما دعوت بمذهب 
این و آن نیست ما مسلمانیم ودعوت ما بخد! وقر آن واسلاماست 
امروذ تمام‌سلمین قر آنر | قبول‌دادنه و کتاب آسمانی‌خودمیدا نند 
ما هر فرقه از فرق مسلمین دا دوست دادیم و اگر سخن حقی 
۶ 


داشته باشند می‌پذيريم واز عداوت وعناد بخدا پتاه میبریم ما 
مستقدیم تمام فرق مسلمین بايد خوددا مسلمان بنامنه و چنانچه 
خدا پرسول خود ام فرموده در سودء ذم رکه انی آمرت آن 
ا کون من‌المسلمین ین بگو من فردی بنام مسلم میباش داز 
مسلمینم ما نیز بايد تأسی پرسول خداکرده و خوددا مسلمان 
پنامیم داذ نام‌ها ومذحبهای تفرقهآود دودی‌کنیم پس هر فرقه از 
فرق مسلمین اگر تعصب دا کناد گذادته و خوددا بنام مسلمان 
معرفی کنند یکقدم برد گے براه وحدت واتحاد برداشته| ندولااقل 
سایر مسلمین دا بنامهای مذعبی تکفیں نکنند ومن یبتغ 

غیرالاسلام‌د بنافلن بقبل منه‌و هو فیالاخرة من‌الخاسر بن 
بهر حالما منددجات این دساله دا برخلاف کتاب خدا د سنت 
دسول الله ندیدیم ومجوز فحش‌ولمن دد آن نیافتیم ودلیلی‌بر بطلان 
عقائد آن ندادیم پلکه تماما مطابق کتاب خدا و سنت دسول 
دیده‌ایم وا گر کسی یکی اذمطالب آنرا باطل ویا برخلاف‌کتاب 
خدا میدانه دلیل آنرا ذکر کند ته آنکه بسب ولعن پردازد 
خدایتمالی دد سود؛ انعام آیةٌ ۱۰۸ فرمود ولا تسوالذرین 
بدعون من دون اله فيسو اله عدوا بغیر علم ینیب 
وب د گوئی تکنیدکسانیرا که غیر خدا دا میخواننه تا آنان سب 
کنند خدا دا بنادانی دد این آیه خدا نھ ی کرد › اذ بد گوئی 
بمشر کین پس کسانیکه مدعی‌دوستی اهل پیت دسولند چگو ن‌بفرق 
مسلمین بد میگویند امیرالمومنین؟ چنانچه در نهم‌البلافه خطبة 
۰۴ د کر شده چو ندید عده‌ای اذ اصحاب خودرا که بلشکر مهم به 

۷ 


بدگولی میکنند نمی نمود وفرمود انی اکره لکمان تکو نوا 
سبابين ولكن لودصفتم اعمالهم دذکر ثم حالهم کان 
اصوب فی القو ل وا بلغ‌ف ی العذ د و قلتممکان سکم باهم 
اللهم احقن دمائنا ودمائهم داصلح ذات بیننا و ينهم 
یعنی من خوش ندادم‌که شما بد ذبان ود گو باشید لیکن| گر 
اعمالواحوالی اذ ایشان برخلاف دیده‌اید بیان کنید که آن‌صو ابتر 
وبرای عذر شما دساتر است دا گر بگوئید در عو‌سب‌دبد گوئی 
خدایا خون ما و ایشانر! حفظکن وین ما و ایشان اصلاح نما 
بهتر است . بهرحال فحش وید گوگی بگویند؛ شهادتین حرام داز 
گناهان کبیره وموجب خودسندی استعماد طلبانست | گرددصدر 
اسلام‌عده‌ای مانتدمعو یه پر ای‌حفغدیاست خودشان‌باامیرالمومنن 
دشمنی کردند مسلمین مان ما چه تقسیر دادند ما نباید ببهانۀ 
مطالب تادیخی گذشته پجان‌یکد گر بيفتیم خدا دد سوده بقره آیۀ 
۰۱ فرمود نلك‌امةقد خلت لها ما کست‌دلکم‌ما کسبتم 
ولاانسئلون عماکانو) _بعملون یعنی آنان امنی‌بودند بتحقیق 
دفتند برای ایشانست آنچه‌کرده‌اند ویرای شما است آنچه خود 
کسب‌کنید وشما مسئول اعمال آنان فیستید . 


بسم‌انله الر حمن الرحیم 


رسال ادلی دربیان سه اصل ودلیل حريك از آن . 

بدان خدایترحمت‌کندکه یاد گرفتن چهاد مسئله بر ما 
واجب است . 

اول - دانستن که خدا و دسول ودین اودا بدانی و 
بشناسی با دلیل هريك از آن - 

دوم ہے عمل با نچه دانستی . 

سوم - دعوت کردن بسوی آن مردم دیگردا . 

چهادم ہے صبر کردن بر اذیت و آذاد در این‌داه ودلیل 
بر این چهاد مسئله سود؛ عصر است‌که خدا فرموده فالعصو 
ان‌الانسان لفی‌خسرالاالذ.بن آمنوا دعملو االصالحات 
و نوا صوابا لحق و تواصوایا لصبر یی قسم بزمان که 
انسان دد ذیانست مگر آتانکه ایمان آودند وعمل شایسته کنند 
ویکدیگر دا سفادش بحق و سفادش بسبر نمایند , شافعی فرموده 
اگر خدایتمالی حجتی ناذل نمی نمود بر خلق خود جز این 
سوده هر آینه این سوده ایشانرا کفایت میکرد . 

اصل اول - دانستن قبل آذ گفتن وعمل کردنست و 
دلیل آن قول خدایشمالی استکه در آي ۱۵ سود محمد فرمود 

۹ 


فاعلم انه لاالهالااله داستغفر لذنباك دد این آیه ابشدا 
نموده بعلم قبل از قول وعمل ؛ بدان خدا دحمتت‌کند که بر هر 
مرد وزن مسلمان واجب استکه سه مسئله درا بدانه وبآن عمل 
کند . 

مسئلة اول - خدایتعالی مارا خلق کرده وروزی دادمو 
بدون سر پر ست نگذاشته‌بلکه بسوی مادسو لی فر ستاده که‌هر کس 
اورا اطاعت کند وارد بهشت و هر کس او دا عصیان کند داخل 
دوزخ خوامد شد و دلیل این مطلب قول خدایتمالي است دد 
سود مزمل آي ۱۵ د ۱۶ انا ادسلنا الیکم‌دسو لاشاهداً 
علیکم کما ادسلنا الی فرعون دسولا فعصی فرعون 
الرسول فاخذ ناه اخذ اوپیلا يعنى بتحقيق ما فرستادیم 
بسوی شما دسولیکه گواه برشما باشد (البته تا ذمانیکه زنده و 
میان مردم است گواء حال ایشان است اما چون اذ دنیا دفت 
از دنیا بی‌اطلاع است چنانچه ددسودة مائده آي ۱۱۷ حضرت 
عیسی (ع) میکوید و کنت علیهم شهید امادمت‌فیهم‌قلما 
تو فیتنی کنت انت‌الر قيب‌عليهم ودد آیۀ ۱۰۰ همان سوده 
دوذ قیامت جمیع پیسبران اظهاد بی اطلامی از قوم خود میکنند 
ومیگویند پس‌|اذموت اذ حال امت خبر ندادیم) چنانچه فر ستادیم 
سوی فرعون دسولی دا پس فرعون تافرمانی دسول کرد واورا 
بشدت عذاب گرفتا رکردیم . 

مسئلاً دوم اینکه خدا تستدیده که در عبادت او 
احدیر! شريك کنند نه ملك مقرب دنه نبی مرسلی دا ودلیل آت 

۹۰ 


سودة جن آیقد۱ میباش وان المساجدیثه فلا تدعو امع ابل 
احدا نی بتحتیق مساجد اختماس‌بخدا دادد پس باخدا احدی 
دا تخوانیه (وآیات بمیاد در قر آن است که بنده گان خدا دا 
تخوانید ذیر! آنان صدای شماد! نمیشونه و کفف ضرد اذ شا 
تتوأننه ) . 

مسئلةً سوم - اینکه هر کس اطاعت خدا کند و او دا 
بیگانگی دتوحید بپذیرد برای او جایز نیس تکه با دشمن خدا د 
دسول او دوستی کند دا گی چه نزدیک‌ترین کسان او باشند و 
دلیل این مسئله قول خدایتعالی است ددسودء مجادله ی ۲۲ - 
لاجد قوماً ومنون باه دالیوم الآخر _بواددن 
من حاد اله ورسوله ولو کانوا اباءهم او ابناء‌هم 
او اخو انهم اد عشیر نهم ادلئك کنب فی قلو بهم 
۲مان وابدهم بروح منه و بدخلهم جنات تجری 
من نحتها الانهاد خالدرین فبها دضی‌الثه عنهم در ضو! 
عنه اولئكك حزب‌ایله الا آن حرب‌اله هم‌المفلحون » 
ینی قومیکه ایمان بخدا و دوز جزا داشنه باشند نمی‌یابی که 
نوستی بادشمنان خدا ورسول کنند وا گر چه پددان و فرزندان 
و براددان و ستگان ایشان باشتد ایشانند که خدا ایمان را در 
دلشان نوشته وبوحی خود تأییدشان کرده و وارد کند ایشانرا 
پیافهائی که از ذیر آنها نهر ها جادی است که دد آن همیشه‌یاشند 
خدا از ایفان خوشنود و آیشان‌از خدا خوشنودند ایشاننه حزب 
خدا آگاه باش حزب خدا دستکادند » بدان خدا تودا سوی 
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طاعت خود دهتما باشدکه دین حنیف وملت ابراهیم این استکه 
خدا دا بیگانگی وبدون شريك بپرستی ودین دا برای اوخالس 
کنی وبهمین خدا امر کرده جمیع مردمرا وبر ای همین آفریده 
ایشانر| ددسودة والذادیات آي ۵۶ فرموده وما خلقت‌الجن 
والانس الا لیعندون و معنی _بعبدون این استکه فقط 
خدا دا قابل پرستش بدانی وبزد کترین چیزیکه خدا بآن امر 
نموده ,یکنا برستی است و بزد گترین چیزیکه از آن نهی 
نموده شر کست وشرك خواندن غیر خدا است با او ودلیل آن 
آب ۳۶ سود نساء داعید وااللّه ولاتشر کوا به‌شیثا پس 
هر گاه بتو گفته شد آنسه اصلی‌که معرفت آن بر اسان واجب 
شده چیست بگو معرفت خدا ودين او وپیغمبر او محمد (ص) پس 
اگر بتو گفته شودکیست پروددگادت بگو پروددگادم آنستکه 
مرا و جمیع جهانیان دا پرودش داده بنعمت خود داو معبود من 
است نیست معبودی برایم جز او بدلیل قول خدایته‌الی درسورة 
حمدالحمق دب‌المالمین وهرچه نفیرخدا است اذجهاشت وهن 
یکی اذ موجودات جهانم وبا نچه گنته ایمان دادم در سود بقره 
آبه۲۸۵فرموده و المق منون کل آمن بایثه‌وملائکته و کتبه 
ورسله وقالوا د بنا واليك المصیر یی موّمنین همه‌ایمان 
بخدا وملالکدو کتب‌ودسولان او دادند و گویند پرورد گادا بسوی 
تو است باذ گشت وچون خدا بیش اذ این نفرموده‌ایمان‌بهمین‌دا 
کافی شمرده پس برما لازم تیست بر آن بیفزائيم وچیزهای دیکر 
دا مقوم‌ایمان‌بدانیم) پس | گربتو گفته شود بچه‌چیز پرودد گادت 
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دا شناختی بگو بآیات دمخلوقاتش ددسورء فصلت آیذ ۳۷ و 
من آباته الليل والنهاد دالشمس دالقمر لاجد وا 
للشمس د لاللقمر تا آخر یعنی از نشانه های او شب و دوز 
است وخودشید وماه » سجده نکنیه برای خودشيد ونه برای ماه 
بلکه‌برای خالق آنها سجده کنید واز مخلوقات ادست آسمانهای 
هفتگانه وزمین‌های هنت وهرکس ددآنها ومایین آنها است ودد 
سود اعراف آي ۵۴ فرموده ان دبکم الله الذی خلق 
السوات دالادضش فى ستة ايام ثم استوی على 
العرش یغشی اللیل النهاد _یطلبه حثینا دالشمس 
والقمر دالنجوم مسخرات بامره الا له الخلق دالامر 
آنبار لك اه دب العالمین ؛ یینی بددستیکه پروددگاد شما 
خدائی استکه آفرید آسمانها وذمین دا دد شش‌دوذ پس برتمام 
جهان نافذ بود » میپوشاند پردة شب‌دا بروز و او دا بسرعت 
میطلبد وخودشید وماء‌وستاد گانرا مسخرنموده بامر خود آگاه 
باش برای او داختصاص باو داددآفر ینش وامر»مبارك است‌شدای 
جهانیان یعنی کس دیکر نمیتواندبیافرینه وأمر نماید وفقطخود 
او معبود است بدلیل قول خداکه فرموده با بهاالناساعبد 
وادیکم الذی خلقکم دالذی من قبلکم لعلکم 
نتقون‌الذی جعل لکم‌الارض‌فر اشادالسماءبناء‌آوانزل 
من السماء ماعاً فاخرج به من الثمرات دزقالکم فلا 
تجعلو اه انداد دانتم تعلمون این آیه دلالت دارد که 
فقط پروددگاد این موجودات مستحق عبادتست وخواندن . 
ارز 


انواع عبادات و اختصاص 
ھا بصذایتنانی 


اتواع عباداتیکه خدا بآنها اس نموده تماماً اختسصاس 
بخدایتمالی دادد مانتد اسلام وایمان داحسان واذ همین‌عبادتست 
دعا وخوف ودجاء وتو کل وپناه خواستن واستناثه وذیح ونند و 
غیں اینها از اقسام عباداتیکه خدابآن امر کرده تماما اختماس 
بخدا دادد ودلیل آن قول خدایتعالی است وان المساجدنثه 
فلاتدعوا مع اٹہ احداً پس ہر کس یکی اذ این عباداترا 
برای غیر خدا انجام دهد مش رکست وکافر و دلیل آن قول 
خدایتمالی استکه دد سود مومنون آیٌ۱۱۷ فرموده ومن .یدع 
مع اده الها آخر لابرهان له به فانما حسابه عند د به انه 
لابفلح الکافرون ینی کسیکه با خدای کامل‌الذات الاه 
دیکریرا بخوانه که دلیلی برای اد باین خواندن نیست پس 
همانا حساب او نزد پرودد گادش میباشد ذیر! کفاد دستگاد 
نمیشوندکه دد این آیه خواندن غير خدا دا کفر داسته و در 
حدیث آمده الدعاء مخ‌المباده یمنی دعامنز عبادتست ودلیل‌اینکه 
دما عبادتست قول خدایتمالی دد سود؛ غافر آیۀ ۶۰ می باشه 
وقال د بکم ادعو نی استجب تکم آن‌الذرین ستکبردن 
عن عباد تی سید خلون جهنم داخرین ینید گنت 
پر ودد گاد شما مرا بخوائید تا اجابت کنم‌شمادا بتحقیق آنانکه 
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از عبادت من تکیر ورزنه وارد دوزخ خواهنه شدبا کمال ذلت 
که حق تعالی دد این آیه دعادا عبادت خوانده (دعائیکه از 
عبادتست غیر اذ خواندن مردم متعادفی است یکدیگر دا بسی 
از نادانها میگوینه همین طود که پدد ومادر ويا فرزند خوددا 
میخوانيم دميکوئيم آب بده وکفش بخر بنانوا ميگوئيم نان بده 
دبدکتر میگوئیم دوا بده واین شرك نیست پس خواندن انیا و 
اولیا وصالحین نیز شرك نیست جواب این‌استکه خواندن‌شرعی 
ودعاخواندن مدعوغیبی است نه خواندن عرفی‌متعادفی, خواندن 
عرفی خواندن مخاطب حاضی مرگی است » پدد ومادد ودکتر و 
افوا دا وقتی میتوان خوانه که آنان ذنده و حاضر باشئه اما 
اگر شاط پبیرد نمیتوان باو گفت نان بده وبدکتس مرده 
نمیتوان گفت دوا بده پس دعای عبادترا با خواندن عرفی قیاس 
کردن جائز نیست وقیاس دد دین باطل است باضافه ادواح‌انبیا 
واولیا دد این دنیا نیستند بلکه در دادالسلام عند دبهم میباشند 
چنانچه خدا در سور نحل آیهٌ ۳۲ فرموده الذرین تتوفیهم 
الملائكة طیبین یقولون سلام علیکم ادخلو الجنة 
ہما کنتم تعملون ینی آنانر! که ملائکه قبض دوح میکنند 
وایشان اذ پاکانند میکوینه دحمت بر شما وارد بهشت شوید پ 

ادواح طیبه دد عالم دنیا نیستده و از دنیا داهل آن بی‌خبر ند 
چنانچه ددسود؛ مائده آیه ۱۰4 فرموده انبیا از امم خود خبر 
ندادنه پس اذ وقات » وعزیز پیغمبر صد سال مرد وخر او خاك 
شد وچون خدا اودا زنده کرد خبر نداشت وپیغمبر أسلام فرمود 
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دوز قیامت عدة از امحاب مرا میکفند بطرف آتش من میگویم 
خدایا اصحاب منند خطاب میرسد تو نمیدانی اینان پس اذ تو 
چەکردند پس انبیا پس از وفات اذ امت خود خبر تدادند واگر 
از جنایات مردم مطلع شوند همواده ناداحت خواهندبود وحال 
آنکه دادالسلام و عالم آخرت عالم داحتی است . پس مدعویکه 
اذ حال داعی خبر ندادد حکونه میتوان اورا خوانه خدا در 
قر آن مکرد فرموده آن آندعوهم لا بستجیو ادعائکم ودد 
سود احقاف آیۀ ۵ فرمود ومن اضل‌ممن بدعو من‌دون الله 
من لا بستجیب له‌الی بو عالقیمه دهم عن دعائهم غافلون 
یی و کیست گمراء‌تر از آنکه بخوانه غیر خدا دا آن کسیکه 
جواب اودا ندهد تا دوز قیامت و آن مدعوین اذ دعای ایشان 
غافلند و اذ) حشر الناس کانو الهم اعداءآو کانو) بعباد نهم 
کافر.بن یعنی چون مردم محشود شوند مدعوین دشمنان ایشان 
باشنه و بعبادت یعنی بخواندن ایشان انکاد کننه داستی گمراهند 
کسانیکه خدای حاضر ناظر سمیع‌بصیر دا گذاشته وبنوانهاسطه 
کساثیرا که پی‌خبر وغایب و دودند میخوانند گویا با خدای‌خود 
لج‌کرده‌انه ذیر! خدا نفرموده‌ای بنه گان من واسطه دا بخوانید 
بلکه فرموده خودمرا بخوانید ادعو نی استجب‌لکم خدا مانشد 
سلاطین نیس ت که دود باشد تا محتاجین بروند وذیر ودربان اورا 
بخوآنشدخدا نه وزیر دادد وته در ونه دربان‌چنا نچه‌امیر المومنین؟ 
در خطبه ۱٩۳‏ قرمود ) . 

و دلیل اینکه خوف باید منحصراً از خدا باشدنه‌ازدیگری 
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آیة ۱۷۵ سود آلٍعمرانست فلا ټخافو هم و خافون‌انکنتم 
ملرمنین یعنی از مردم نترسید واز من بترسید | گر ایمان‌دادید 
ودلیل اینکه دجا دامید باید فقط بخدا باشد آي ۰ ۱۱ سود کهف 
فمن کان بر جو لقاءد به‌فلیعمل عمالاصالحاو لا شر ل بعبادة 
ر یه احدا یعنی هر کس امید لاه دحمت پرودد گاد خود دادد 
پس باید عمل شایسته کند و بعبادت پرودد گادش احدیرا شريك 
نسازد ودلیل اینکه توکل بای فقط بخدا باشد یه ۲۳۲سود؛ ماگده 
استکه فرمودو علی انلهفتو کلو ا ان کنتم‌مق‌منین یی فقط 
بر خدا تو کل کید اگر ایمان دادید دلیل دیگر آیۂ ۲ سود 
طلاق ومن ,یتو کل علی الله فهوحمبه ینی ھر کی بر خدا 
تو کل کند خدا اوداکافی است ودلیل اینکه دغبت وترس دخشوع 
مخصوص‌حفتعالی است آیة ۰ ۹سودۂ انبیا انهم کانوایسادعون 
فی‌الخبر ات د.بدعو ننا دغبا ودهبا و کانو الناخاشعین 
یی بندگان صالح ما دا چنین عادت بودکه در خیرات سرعت 
کودند وما دا دد حال دغبت وترس میخوانند دفقط براعساخاشع 
بودند و دلیل اینکه خشیت و هراس فقط باید از خدا باشد قول 
خدایتمالی دد یه ۰ سودۀ بقره فلا نخشو هم و اخشو نی 
یعنی أذ مردم‌نتر‌سید واذ من بترسید و دلیل اینکه انابه و ذادی 
مخصوص خدا است آیهً ۴ سود؛ ذمر وائیبوا الى دبکم 
واسلمو اله ین بخدا پرودد گادتان دجو ع کنید وتسلیمآوباشید 
ودلیل اینکه یادی جستن ومدد خواستن فقط باید از خدا باشد 
آية سودة حمد اباك تعبدف !باك نستعین ينی فنط تو دا 
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عبادت میکنیم وفتط از تو مدد ویادی میجوئيم ودد حدیث آمده 
اذا استعنت‌قاستعن باه یمنی چون یادی خواستی از خدا 
یادی بجو و دلیل اینکه طلب پناه و استعاذه مخصوص خدا است 
آي قل اعوث برب‌الناس ملك‌الناس د دلیل اینکه استنائه 
و فریادرسی از غیں خدا جائز نیست قول خدایتمالی دد سورۂ 
اتفال اذ ستغیئون د بكم فاستجاب لکم ( که دد تمام این 
موادد مدعو غیبی غیرخدای حاضروناظر مطلع کسی‌نیست! گر چه 
ددمو اددعر فی متعادفی‌بر ای‌تعادن اذ غیر خدا ووکالتوفریادرسی 
جائز است اما در عبادت ومدعو غیبی غیر‌خدا دا نباید خواند) . 

ودلیل اینکه ذبح فتط برای خدا است آي ۱۶۲ د ۱۶۳ 
سود انعام قل ان صلو تی ونسکی ومحیای دمماتی ډله 
دب‌العالمین لاشر بك لهو بذلك امرت دا نااول‌المسلمین 
نی بگو بتحقیق نماز وذبحم وحیات‌ومماتم برای‌خدایپرور دگاد 
جهائیانست شریکی برای اد نیست دد این امود و باین مأمودم 
ومن ادلن مسلمانم واز سنت وارد شده لعن اله من ذ بح لغی ر اله 
یی خدا لمن‌کند آنکه ذبع‌کند برای غیر خدا ودلیلایتکه‌نند 
فقط باید برای خدا باشد ية ۷ سودء اسان بو فون بالندد 
وبخافون یوما کان شره مستطیرا ۰ 

اصل دوم 

و آن شناختن دین اسلام است با دلیلها داسلام ينی تسلیم 

بودن برای خد! بیکتاگی اد وفرمانبردادی او بطاعت دبیزادی 
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از شرك و اهل آن و این دادای سه مرتبه است اسلام و ایمان 
و احسان وهر مرتبه دادای ارکانی است . مرتبةٌ اول اسلام پس 
ارکان اسلام پنج جیز است . 

۱ - کنتن‌شیادتین اشهد ان لاله الاایثه دان‌محمدا 
دسو لاله ۰ 

۳ - بر پا داشتن نماز ۰ 

۳ دادن ز کوة . 

۴ . رورة ماه رمضان ۰ 

۵ - حج بیت له ااحرام ٠‏ 

پس دلیل ب شهادت بتوحید آیۀ ۱۸ سودة آل عمران 
شهدایثه) نه لاله الاهو وسنی‌شهادت این استکه نیست‌سبودی 
بحق جزخدای یکتای لاشريك‌له » لا الا نفی جمیع آنچه عبادت 
شده جن خدا والا الله اثبات عبادتست برای خدای یکتائیکه در 
عبادت‌شر رك ندارد جنانچه درملك وتدییر شر يك نداردهو تسیر یکه 
آثرا داضح کده قول خدایتعالی در سوره زخرف آیة ۲۶ ۲۸۵ 
واذ قال ابراهیم لاییه تا آخر یعنی ابراهیم بېدد دقوم خود گفت 
من بپزادم از آنچه می‌پرستیه مگر آنکه مرا آفریده و از عدم 
بوجود آورده داين اقرار بتوحید دا قرارداد کلم باقیه ددنسل 
شود تا شاید ایشان بر گردنه ودلیل دیگر آي ۶۴ سوده آل 
عمران قل با اهل‌الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بيننا 
و پینکم ان لا تصدالایثهو لانشر تذبه‌شیتاو لا بتخذ بعضنا 
بعضاً اد بابا من دون‌انثه یعنی بکو ای احل کتاب بیاگیه 
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بپذيريم کلمه‌ایراکه میان‌ما و شما مورد قبول باشدو آن کل‌اینکه 
عبادت نکنیم جز خدا وچیزیر! شريك او قراد ندهیم د بعضی اذ 
ما پیض دیگردا ارپاب قراد ندهیم جز خدا دا پس اگراعراش 
کردند بگو گواه باشیدکساسلمانيم. اذ این آیه استفاده میشود 
که اهل کتاب پیغمبر أن خود دا میخواندندوما ننه خدا میدانستند. 
ودر حوائج خود بانبیاء گذشته دجوع میکردتد پس از وفاتشان 
وخدایتعالیایشانرا دعوت کرده بتوحیدآیا با این آیات چگونه 
مسلمانان بز ر گان خود دا میخواتتد وادپاب خود میدانند این 
آیات که داجم به بت و بت پرستان نیست این آیات راجع 
بخواندن‌انبیاء وبند گان صالحین است که خدایتعالی نهی‌فرموده 
ودلیل بر شهادت بر سالت محمد (س) قول خدایتعالی دد سود 
توبه آی؛ ۱۲۸ لقد جاثکم دسول من انفسکم ... تا آخر 
یعنی هر آینه بتحقیق برای شما دسولی از خود شما آمدکه‌سخت 
است بر اد دنج و ذحسمت شماء بر ایمان شما حریص وبایمان 
آورند گان‌مهر بان ودلسوز است د معمی اشهد ان محمداً دسول‌اله 
اطاعت اوست در آنچه امر کرده و تصدیق اوست در آنچه خبر 
داده واجتناب کردنست از آنچه منم نموده واطاعت او ددا پنکه 
عبادت خدا نهود مگر طبق شرع او . 

ودلیل‌بر وجوب نمازو زکوة وتفیر توحید قول‌خدایتعالی 
دد سود بینه آیۀ ۵وما امروا الا لیعبد واله‌مخلصین‌ثه 
آلدرین حنفاء و بقیموا الصلوة و بۇ توالز كوة وذلك 
دربن القيمة یعنی مأمود نشدنه مکر برای عبادت خدابطودیکه 

e 


دین دا برای او خالس کنند وبحق بگروند و آقامةٌ نماز کنتد و 
زکوة بدهنه واین است دین داست فدلیل دوذه آیۀ ۱۸۳ سود 
یره کتب عليکم الصیام ودلیل برحج آیۂ ٩۷‏ سودة آل - 
عران وله على الناس حج البیت من استطاع اليه 
سبیلا دمن کفر فان اه غنی عن‌العالمین . 
۳ 

مر تبٌدومایمان است‌وایمان‌دارای هفتاد وچند شپه است‌اول 
آن‌که بالاترین مرتبه است گفتن لاله الااله است دپست‌تسرین 
شبهٌ آن برطرف کردن اذیت از راء است وحیاوشرم شبه‌ای از 
ایمان است وادکان ایمان شش است ۱ - ایمان بخدا ۲ - ایمان 
پملتکه ۳ - ایمان بکتب الهی ۴ - ایمان برسولان الهی ۵ - 
ایمان بروذ قيامت ۶ - ایمان بقدد بخیر وش آن و دلسیل بر 
این‌ادکان آیة ۱۷۷سود؛بترءلیس البر ان تولو ادجو هکم 
قبل المشرقوالمغرب دلکن البر من امن باله‌دالیوم 
الآخر الملائكة والکتاب دالنبیین تا آخر ودلیل بر 
ایمان بقدد آیهٌ ۴۵ سود؛ قس انا کل شیئی خلقناه بقدد یمنی 
ما هرچیز دا باندازه خلق کرده‌ايم و مقددات عالم هر کدام 
بانداذه است . 

مرتبةٌ سوم احسانست و آن خود یکر کن‌است کهعبادت و 

۳۹ 


پر‌ستش کنی خدادا بطودیکه گویا اددا می‌بینی واگ تو اورا 
نمی‌بینی او دا تودا می‌بینه و دلیل آن قول خدایتعالی دد آیڈ 
۸ مود؛ نخل ان الله مع الذربن تقو دالذربن هم 
محسنون یعنی خدا با کسانی‌اسنکه پرهیز کادنه وآنانکه نیکو 
کادند , دلیل دیگر آیات ۲۱۷ تا ۲۲۰ سودة شرا و و کل 
علی‌العز یز الرحيم الذی براك حين تقوم ین توکل 
کل بر خدای عزیز دحیمی که تو دا می‌بیند در حال ایستادن 
و حالی بحالی شدنت د دلیل دیکر آي ۶ سود؛ یوس وما 
تکون فی شأن وما تتلوا منه من‌قر آن ولا تعملون 
من عمل‌الاکنا علیکم شهودا نی تو هیچ کادی نمیکنی 
و تلاوت قر آنی و عملی انجام نمیدمی مگر اینکه ما بر شما 
گواهیم ودلیل آن از سنت حدیث جبرئیل مشهود است که 
دوایت شده اذ عمرپن خطاب که گفت ددهنگامیکه نشسته بسودیم 
نزد دسول خدا (س) مردی ظاهر شد با متانت و لباس او 
سفید وموی او مشکی بود درحالیکه اثر سفر براو دیده نمی‌شد 
واحدی اذ ما اودا نمی شناخت پس نزد دسول خدا نشست و 
زانوی خود دا بزانوی دسول خد! گذاشت ودست خود دا بر 
پاش پا نهاد و گفت یا محمد مرا خبر ده از اسلام دسول خدا 
فرمود گفتن شهادتین است وبرپا داشتن نماذ ددادن ذکوة و 
دوز ماه دمضان وحج خانهٌ خدا گر استطاعت داشتی آن‌مرد 
گنت داست گفتی ما اصحاب تمجب کردیم که او سثوالی‌کرد 
و خود تصدیق نمود و بان گفت خبر ده مرا از ایمان فرمود 
۲ 


گر ویدن‌بخدا وایمان‌بملانکهه کتب ورسولان خدا ودوذ قیامت و 
آیمان بقدد بخیر وش آن گفت خبر ده مرا از احسان فرمود 
احسان این استکه عبادت کنی خدادا گویا اورا می‌بینی واگر 
تو اه دا نمی‌بینی او تودا می‌بیند گفت خبر ده از ساعت قیامت 
فرمود مسئول یعنی من داناتر از سائل نیستم گفت خبر ده مرا 
از نقانه‌های قیامت فرمود کنیزان همه کاده شوند و مردم برهنةً 
پا برهنه دفقیران تفاخر در ساختمان کننه » پس سائل رفت وما 
مدتی ماندیم دسول خدا گفت ای عم آیا میدانیدکه سائ ل که 
بود عرش کردیم که خدا ورسول او داناتر است فرمود این‌سائل 
جبرئیل بود آمد سئوال کند تا بشما ام دین شما دا بیاموزد. 


اصل سوم ¢ شناختن رسول 

پینمبی شما محمدین عبدالله بن عبدالمطلب بن‌هاش وهاشم 
اذ قریش عر بست وعرب اذ ذدية اسماعيلبن ابراهیم الخلیل‌علیه 
وعلى نبینا افضل الصلوة و السلام پیغمبر ۶۳ سال عم کرد چهل 
سال آن قبل اذ نبوت ۲۳9 سال پیغمبری بود مرسل پیغمبرشد 
بخطاب اقره باسم ديك و مرسل شد بخطاب یا ایهاالمدش قم 
فانذد و شهر او مکه بود خدا اورا مبعوث کرد بتر‌سانیدن از 
شرك و دعوت بتوحید ودلیل آن قول‌خدا یا ایهاالمدش ق‌فانذد 
وديك فکیر وثيايك فطه والرجز فاحجر ولاتمشن تستکش یعنی 
ای جامه بخود پیچیده بر خیز واز شرك بترسان وبتوحید دعوت 
کن «پروددگادتد! بیگانگی بز ر گه‌بشماد واعمالتی دا ازشرد 

و 


پاكنما داز بتها دور یکن واذ بت وبت پرستان بیزادی جو . 
رسول خدا بایین کار اشتفال ودزید و ده سال دعوت بتوحید 
تمود سپس بآسمان برده شد دنماذ پنج‌گانه بر او واج ب گشت و 
در مکه سه سال نماز خوانه وپس اذ آن مآمود بهجرت بسوی 
مدینه شد دهجرت منتقل شدن اذ شهر شر کست بشهر اسلام وحکم 
هجرت باقی است تا دوذ قیامت ودلیل آن ب ٩۷‏ تا ٩٩‏ سود 
نساء که خدا فرموده بتحقیق ملاگکه عده‌ایرا قبض دوح کنند در 
حالیکه بر خود ستم کرده‌اند ملاتکه گویند در چه دين و کچا 
بودید گویند مادد ذمین ضیف بودیم گویند آیا مین خدا 
وسیع نبود تا هجرت کنید دد آن پس جایگاء ایشان دوزخ و بد 
جایگاهی است مگر آن ضعفا از مرردان‌وزنان واطفالیکه‌چاده‌ای 
نداشتند وداهي نیافتند پس امید استکه خدا از ایشان بگنده و 
خدا بخفنده و آمرذنده است و یه ۵۶ سود؛ عنکبوت یا عبادی 
الذین آمنوا ان ادضی واسمة فایای فاعبدون یی ای بشد‌گان 
با ایمانم بتحتیق ذمین من گشاده است مرا عبادت کنید بفوید» 
گفته سبب نزول این آیه مسلمانان مکه که مهاجرت نکرده 
بودند شد خدا ایشانرا بنام ایمان خطاب‌کرده ودلیل بر هجرت 
از سنت دسول,قول او که فرموده هجرت منقطع نمیشود تا دقتی 
که توبه منطقع شود وتوبه منقطع نشود تا آفتاب اذ مفرب‌طلوع 
کند . پس چون‌دسول خدا در مدینه مستقرشد مآمود شد بباقی 
قوانین اسلام مانندزکوة وروذه وحج واذان دجهاد وأمربمعروف 
وهی ازمنکروغیر اینهاوده سال چنین‌بود تا وفات نمودصلوات‌اله 
۴ 


وسلاهه عليه ودین او باقی است و دین او همین استکه ذکر شد 
هیچ خیری نبود مکر اینکه امت خود دا بآن دلالت کرد و هیچ 
شری نبود مگر اینکه ایشانرا از آن برحند داشت و شریکه 
امتر| از آن تحذیر نمود عبادتست‌ازش كو آنچه خدا من عکرده 
ونه پسندیده , خدا اد دا میبوث کرد یتمام مردم و اطاعت اودا 
واجب نمود برجن وانی ودلیل آن آيةٌ ۱۵۸ سودء اعراف یا 
ایھاالناس انی دسول ا الیکم جبیماً وخدا باه دین خوددا کامل 
نمود بدلیل ١ة‏ ۳ سودة مائده اليوم اکملت لكم دينكم واتممت 
علیکم نعمتی‌ودضیتلکم الاسلام‌دینآودلیل بروفات دسول خدا(س) 
آیۀ ۳۰ سود؛ذمر‌انكمیتدانهم میتون یعنی‌بتحقیق تو میمیری و 
ایشان میمیر ند دمردم چو نمردند میعوت میشوند دلیل آن آیۀ 
۵۵سودهة طه فرموده «نها خلقنا کم وفیها نمیدکم ومنها نخر جکم 
تادة اخری یعنی اذ ذمین شما دا آفریدیم ودد ذمین شما دا 
برمیکردانيم داز ذمین شمادا بیردن ميوديم ودر سورۂ نوحآیۀ 
۷ ۱۸۵ فرموده خدا شما دا اذ مین دویانید سپس‌برمیگرداند 
شما دا درآن وبیرون میآورد شا دا بیرون آوددنی سپی‌حساب 
وجزا داده میشوید ودلیل دیکر آیۀ ۱ سود نجم ول مافی د 
السموات وما فی‌الادش لیجزی الدین اساا بما عملوا دیجزی 
الین احسنوابالحنی یمنی‌اختماس بخدا دادد آنچه در آسمانها 
وذمین است تا جزا دهد آنانرا که عمل بد کردند وجزاءانيك 
دهد آناثر! که عمل فيك کردند . و کسیکه بقیامت تکذیب کند 
کافر است بدلیل آية ۷ سودة تغابن ذعم الذین کفردا إن لن 
۵ 


ینوا قل بلی‌ودبی لتیشن ثم لتنبون بما عملتم ذلك علی‌الهیسیر 
یعنی کفاد گمان میکردند که میعوث نمیشوند بگو بلی قسم په 
پروددگادم که البته مبعوٹ شوید سپس الیته خب داده شوید 
بآ نچه کرده‌اید وأین کار بر خدا آسانست ؛ وخدا تمام رسولان 
خوددا فرستاد برای بغادت و ترسانیدن دلیل آن آیۀ ۱۶۵ 
سورة نساء دسلا مبشرین ومتندین لثلایکون للناس على اله حجة 
بعدالر سل واول ایشان نوح وآخر ايشان محمد (س) است و 
دلیل ایتکه اول ایشان نوح است‌آيهٌ ۱۶۳ سودة نساء انا اوحینا 
اليك کما اوحینا الی نوح والثبیین من بعده و هرامتی اذ ذمان 
توح تا مان محمد (س) مآمود بودند ببادت خدای یکتا دنمی 
میکردند ایشان‌دا از عبادت طاغوت بدلیل آي ۳۶ سوده نحل 
ولقه بعشنا فى کل امة دسولا أن اعبدوالله و اجتنبوا الطاغوت 
یعنی بتحتیق‌ما ددمیان‌هن امتی‌دسولی فرستادیم که خدا داعبادت 
کنید واذ طاغوت اجتناب ورذید و خدا بر تسام بند گان خود 
واجپ نموده کثر بطاغوت وایمان بخدا دا » ابن‌القیمده گفنه 
طاغوت هر چیزیستکه بنده‌ای اورا از حد خودش تجاوز دهد چه 
معبود وچه متبو ع وچه مطاع وطاغوتها بسیادنه و دؤسای آنا 
پنج نفر ند ۱ - ابلیس لته ۲ - هر کس عبادت شود و داضی 
باشد » ۳ - آنکه دعوت کند ببادت و خواندن خودش › ۴ 
آنکه ادعای مقدادی از علم غيب کند » ۵ - آنکه حکمی بغیں 
ما انزل الله پیاودد بدلیل آیة ۲۵۶ سودۂ بقرء لاأ کی اء فی‌الدین 
قد تین الرشد من‌النی فمن یکنی بالطاغوت د يمن باله فتد 
۶ 


استسك بالسروة الوثتی تا آخر واین است معنى لاله الاه و 
در حدیث آمده که اپتدا و آغاز اسلام است و ستون آن نماز و 
اعتباد واهمیت آن‌جهاد در داء خدا است واه اعل . 
چهار قاعدة دینتی 

خوانند؛ گرامی ازخدای کریم پرورد گادعرشعظیم خواهم 
که تو دا دد دنیا وآخرت حفظ کنه و هرجا هستی تو دا پر کت 
دهد و تو دا ازکسانی قراد دهد که چون بایشان عطا شد شکر 
گذادنه وچوت مبتلاشصب کند وچون گناه ی کرد استنفاد نماید 
ذیرا این‌خصال تیتر سعادتست پدان خدا تو دا بطاعت‌خودادشاد 
کندکه دین حنیف ملة ابراهیم این استکه خدای یکتا دا خالصاً 
عبادت کنی چنا نچەدر سو دثوالذادیات آي ۵۶ فرمودوماخلقت الجن 
والاني الالیعہدون پس چون شناختی تو دا آفریده پس بدان که 
عبادت عبادت تیست مکی با توحید چثانکه نماز نماز نیستمگی 
با طهادت پس چون شرك داخل عبادت شود فاس د گردد مانند 
حدئیکه درطهارت وارد شود پس چو ندا نستی کەشر كمبطلعبادتست 
و آنرا ناجیز کنه وصاحب آن اذکسانی استکه همواده دد دوزخ 
میماند دانسته‌ای که مهم‌ترین چیزیکه معرفت آن برتو لازم است 
معرفت توحید است شایدکه‌خدا تو دا از قفس شرك خلاص کند 
و اين تفس شر کست که خدا دربارة آن فرمود خدا نمیآمرزد 
شرك باورا اناثّلاینفران شرك به وپائین‌تر از آنرا میآمرزد 
برای هر که بخواهد و خلاصی از شرك بهناختن جهاد قاعده 

۳۷ 


است که خدا آترا در قر آن ذکی نموده . 
قاعدءٌ اولی 

اینکه دسول خدا ققال کرد با کفادیکه اقراد داشتندبایتکه 

اله خالق و دازق و مدبر است واين اقراد ایشانرا وارد باسلام 
نکرد بدلیل آیة۳۱سود؛ یو نس قل‌من‌یر ذقکم‌منا لسماءوالادشام 
من يملكالسمع والابساد ومن یخرج الحی‌منالمیتویخر جالمیت 
من‌الحی ومن یدبر الام فسیقولون الله فقل افلانتقون یمنی بگو 
بکفادمشر کین کهروزیسیدعدشماد اذ آسمان‌وذمی ن آیا كسالك گوش 
وچشمانست و که زنده دا از مرده خادج‌میکند ومرده دا از زنده 
و که مدبن آمر جهانست‌خواهنه گفت خدا بکو آیا پی‌چرا نمی-. 
ترسید (پس صرف اقراد بخدای خالق وداذق ومدبر انسانر! از 
شرك خادج نمیکند مگر اینکه قاعد؟ دوم و سوم و جهادم دا 

نیز پذیرد . 
فاعدهٌ دوم 
کفاد ومش کین میگفتند ما که غير خدا دا میخوانیم ينی 
بملائکه دیا به بتهاکه تمثال بتد گان صالح خدایند و یا بعزیر و 
مسیح وبا نها توجه دادیم و آتانرا ندا میکنم دد حوائج این‌کاد ما 
عبادت نیست بلکه برای گرفتن داسطه وتقرب جستن بسوی خدا 
وشنیم گردانیدن است بدلیل آي ۳ سور ذمى والذین‌اتخنوامن 
دونه اولیاء ما نعیدهم_الالیقربونا الال ذلفی یعنی و آنانکه 
اولبائی برای خود گرفتند غیر خدا ببهانةٌ اينکه, عیادتآنانرا 
۳۸ 


نميکنيم مگر برای اینکه مادا بجدا تزديك ساذند نزديك‌شدنیو 
دلیل آنکه غر خدا دا برای شفاعتی‌نزد خدا میخواستند آیثم ٩‏ 
سود يونس ویبدون من دونأثه مالایشرهم ولا یشهم و یقولون 
هلاه شنمائتا عنداه یمنی وبندگی غیر خدا میکنندآ نچیزیراکه 
ته ضرد دارد ونه نفع برای ایشان و میکویند اینها شفیعان مایند 
نزد خدا » وحال آنکه شناعت دوشفاعت است یکی نفی شده و 
دیکری اثبات (یکی شر کست ودیگری توحید) پس شفاعتیکه‌فی 
شده (وحکم شرلدا دادد) آنستکه اذ غیر خدا طلپ شودآنچهدا 
قادد نیست بر آن جز خدا بدلیل آیۂ ۲۵۴ سودة بقرء یا ایها 
الذین آمنوا انفقو مما دذقتاکم من قبل ان یأٌتی یوم لابیع فيه 
ولاخله ولاشفاعة یینی ایمومنین انناق کنید از آنچه دوزی شا 
کردیم پیش از آنکه بیاید دوزیکه نه داد وستد ونه دوستی و نه 
شنامت است (طبق یه ۴ سود سجده وبسیاری از آیات دیگر 
که فرموده مالکم من دونه من ولی ولا شفیع یسنی يست برای 
شما غیر خدا سرپررستی ونه شفیمی › دد این آیات شفاعت نفی‌شده 


واين آیات فطریست ذیرا غیر خدا از دوحیات و صفات نفسانی 
واخلاقیات و خلوس و دیاه گناهان بند گان خدا هیچ کس آ گاء 
نیست چنانچه خدا فرموده وکنی بربك پذنوب عباده خبیراً و 
خدا پرسول خود در سود؛ توبه ید فرموده دمن اهل‌المدينة 
مرد واعلی التفاق لاتعلمهم که دسول خدا اصحاب د هسایگانه 
منافق خوددا نمی‌شناخت‌دد وقتیکه میان ایشان بود وبعد ازدحلت 
از دنیا که طبق آیات قر آن از حال احدی مطلع تیست واز دنیا 
بی خبر است پس کسیکه مردمر! نمی‌شناسد ونمیداند مردم چە 
۳۹ 


کاده! ند چگونه شفاعت کند چون مقصرد! نشناسد نمیتواند بشفاعت 
بپردازد واین است شناعتی که نفی شده واعاشناعتی که اثبات‌شده 
این استکه د آي ۲۵۵ سودة بقره پیانشده من ذالذی یشفم 
عنده الا باذنه یملم مایین آیدیهم وما خلفهم یعنی کیست که شفاعت 
کندنزدخدا جزباذن‌او » اواست‌که میداند جلو وعقب بندگان و 
گذشته وآيندة ایفانر! وفقط خدا استکه ظاهر وباطن بندگانرا 
میدانه واز حسنات وسیثات ودوحیات ایشان مطلع است و گذشته 
و آیندژ آنانرا میداند و کدام مقص قابل عفو و لائق شناعت است 
او میدانه لاغیر ولذا تعیین مقصر لائق شفاعت وحم تعیین شفیم او 
فقط با خدا است خدا باید بشفیمی اذن دهدکه برای مقصریکه 
خود او معین کرده شناعت‌کند پس هیچ پیغمبر وملکی نمیداند چه 
وقت اذن صادد خواهد شد ویر ای که اذن خواهدآمد پس‌بندگان 
خدا باید فقط خدا دا پتوبه از خود داضی‌کننه , دست‌بدامن‌این 
وآن وتملق از این و آن نتیجه ندهد تعیین شنیع و مقفوعله با 
بند گان نیست اشتباه مشر کین جاهلیت ومشر کین نمان‌ماهمین‌جا 
است مش کین‌نمان ما میخواهند با توجه باین‌امام وبآن‌امامزاده 
شفیمی برای خود پتراشند د این بن د گان صالح دد قیامت حبکم 
خدا دا تثییر دهنه دیا بر نامۂ اورا عوش کنند واین‌غلط وش کست 
ذیراکسی در حکم خدا شر کت ندادد وقانون خدا دا تغییر ندهد 
وقانون شفاعت در قر آن بیان شده متوسلین بزیده‌عمروخبر نداد ند 
و شفاعت ثابت همان شفاعتی اسنکه شفیم د مقصر دا خدا معلوم 
و معی ن کند و مقصریرا که خدا از دین او داضی باشد وقول اورا 
بپسندد کیست خدا میدا ند ولذا در آیهٌ فوق فرموده من‌ذا لذی‌یشفع 
۳۰ 


عنده الا باذنه بدلیل اینکه یعلم مابین آیدیهم دما خلفهم دغیر خدا 
لا یلم مایین ایدیهم وماخلفهم است و در سوره طه آي ۱۰۵ 
فرموده يومئذ لاتنفعالشفاعة الامن آذن لهالرحمن ودضی‌له قولا 
یعنی دد قیامت شفاعت نافع نباشد مگی برای آنکه خدای‌دحمان 
اداده کند دادن دهد و از قول او یمنی از عتائد اظهاد شد؛ او 
داضی باشد واینکه فرموده الامن‌اذنلهالررحمن اشاده باین‌اسنکه 
کسی از خدا دحیم‌تر نیست وجنبش دحمت باید از طرف او باشد 
نه از طرف مخلوق کسیکه برحمت مخلوقتسك‌جوید مشر کست. 

دسول خدا (س) وقنی میان مردم آمد که مردم مشرك در 
عبادات خود متفرق بودنه (با اينکه خدا دا خالق وداذق ومدیر 
خود میدانستند) بعضی اذ مردم ملثکه دا می‌پر ستید وبعضی مانئد 
ذمان ما بانبیاه وصالحین تو جه داشتو آرباب‌خود میدا نست‌وبضی 
درختها و سنگها دا میپرستید و بعضی خودشید وماهرا » دسول 
خدا (س) با تمامی ایشان جنگید وفرقی‌یین‌ایشان نکذاشتبدلیل 
آي ۲۹ سودة انفال وفاتلو هم حتی لاتکون فتنة دیکون‌الدین 
کل یینی با کفاد قتا لکنید تا فتنه‌ای نباشد د تمام دین (عپادات 
واطاعت) فقط برای خدا باشد ودلیل‌اینکه ماه وخودشید دا می 
پرستیدند ية ۳۷ سود؛ فصلت لاتسجد واللشمس ولاللتس و دليل 
اینکه ملائکه دا میپر ستیدند دیا ارباب خود میدانستند آي ۸۰ 
سود آل عمران ولایاً مر کم ان تتشذوا الملائكة والنبیین ادیابا 

۴ 


تا آخر یمنی وخدا شمادا امر نمیکندکه ملاقکه دانبیاء دا ادباب 
بگیرید آیا شما دا امر یکفر میکند و دلیل اینکه پینمبرانرا 
ادپاب میگرفتنه و یا عبادت میکردنه باضافةٌ آية فوق آي ۱۱۶ 
سود:مائده واذ قال الله یا عیسیء انتقلت للناس اتخنونی‌وامی‌الهین 
من دون‌الله تا آخر یمنی وچون خدا بکوید ای عیسی آیاتو گفتی 
من ومادرم دو معبودیم غیر از الله عیسی گوید پاك دمنزهی تو از 
شريك داشتن در عبادت مرا چنین حقی نبودکه بگویم آنچه دا 
حق نیست اگر چنین گفته باشم تو داشته‌ای تو میدانی آنچه در 
من است و من نمیدانم آنچه در تو است ذیرا تو دانای غیبهائی 
من نگفتم برای ایشان جز آنچه تو مرا امر کرد ی که‌پرورد گار 
من وپرورد گار خوددا پرستید وبخوانید ومن گواه ایشان‌بودم 
مادامیکه در میان ایشان بودم پس چون مرا وفات دادی تو خود 
مرأقب ایشان بودی وتو بر هرچیز گواهی(باضافه‌فلطو گمراهی 
است‌که انبیا دا خدا بفرستد وایشان بقوم‌خود بگویندددحوائج 
بتهای خوددا مخوانید وبیائید ما دا بجای بت بخوانید) . 

و دلیل اینکه بندگان صالح دا میخواندند و یا داسطه 
میگرفتنه وخدا نهی کرده ایشان‌دا یه ۵۶ و۵۷ سود؛ اسراء 
قل ادعوا الذين ذعمتم من دون الله فلا یملکون کشف الشرعنكم 
ولا تحویلا اولئك الذین یدعون یبتنون الى دبهم الوسيلة ایهم 
اقرب ویر جون دحمته و یخافون عذابه ینی بگو بخواشه آن 
کسانیر! که گمان دادید غین خدا پس ايعان مالك برطرف 
کردن‌ضرد آذشما نیستند وتغییر آنراً نیز مالك نیستند ایشاثراکه 

ور 


میخوا نید خودشان وسیله‌ای بنوی‌پرودد گار خودمیجویند هر کدام 
ایشان نزدیکثر ند وامیدبررحمت او داد ندوازعذاب‌اوخائنند , ودلیل 
اینکه اشجاد و احجاد دا میپررستیدنه ویا واسطه میدانستند آي 
۲۰۵۹ سود؟ نجم - افرایتم الآت و المزی ومناه الثالثة 
الاخری ودلیل دیگر حدیث ابید اقدلینی دسی‌العنه گفت پادسول 
خدا بیرون دفتیم پسوی‌حنین درحالیکه تازه از کفر خادج شده 
بودیم د مشر کین آنجادا درخت سدد پزدگی بود که نزد آن 
اعتکاف داشتند و اسلحۀ خود دا بآن بسته بودنه چون بددخت 


سدد دسیدیم گفتیم یا دسول اله برای ما چنین ددختی قراد ده 


فاعده چهار ۴ 


مشر کین ذمان ما سخت‌تر و شرك ایشان بدتر است اذ 
زمان جاهلیت ا گر چه بخیال خود نام‌سلمان برخود گذاشته‌اند 
وخدا دا قبول دادنه واینکه ميگوئيم بدتر از مشر کین جاهلیت 
وشرك ایشان فلیظ تر است برای چند جهت اول مش کین‌اولین 
دد داحتیونعمتشر ك بخدا آودده ویهبت ویا بانبیاه ویابسالحین 
توجه دیا پر ستش میکردنه ولی ددحال شدت وسختی برای خدا 
خالس میشدند واز غیر خدا صرف‌نظر میکردند ولی مشر کین 
ذمان ما شرك ایشان دائم است هم در حال‌داحتی وهم دد حال 


تا آخر حدیث . 


سختی (بلکه در حال سختی بفیر خدا بیشتر توجه دادند) ودلیل 

آن قول خدایتعالی در سود عنکیوت آي ۶۵ فاذا دکبوا فی 

الفلك دعووائه مخلمین له آلدین قلما نجاهم ألى الي آذاهم 
۳۳ 


يشر کون ينی مشر کین چون سواد کشتی شونه از ترس غرق 
خدا دا بخلوص‌میخوانند پس چون نجاتشان دهیم پسوی صحرا 
تاگاه مشر ك میشو ند ولی مشر کین ذمان ما دد سختی‌ودفم آن 
بهبند گان صالح که مرده‌اند چنگه میز ند ;3 

دوم - مشر کین اولین که آتش میپرستیدند خیرهادا از 
یردان که خدا باشد میدانستند وشردا از غیر خدا که اهرمن 
باشد اما مشر کین ذمان ما بعکس تمام شرور دا از خدا وهر 
خیریر| از شفا وبر کت اذ بن د گان صالح واولیاء میدانند(ودلیل 
آن این است‌که چون برسر قبریکی اذ اولیا میرویددخراسان 
ویا در عراق سرقبر شیخ عبدالقادد می‌بینی هجوم کرده‌انه پس 
اگر در آنجا کسی بمیرد دیا بیماد شود و یانفقۂ خوددا گمکند 
دد تمام آن گرفتادیها میگویند خدا خواسته و چنین مقدد 
کرده اما يك‌نفی اگر خوب شود وشفا یابد میگویند آن ولی‌خدا 
شفا داده پس اینان اذ آتش پر ستان بدت ر کرده‌اند . 

جهت سوم مشر کین اولین کتابی مانند قر آن که آنانرا 
نهی اذ شرك وداهنمائی بتوحید کند نداشتند وچون قر آن‌نازل 
شد فهمیه‌ند ودست اذ شرك خود برداشتنه ولی مشر کین ذمان‌ما 
بقر آن اعتنا ندادنه وشرك خوددا از اسلام میدانتد بسا باتوجه 
دادن ایشان بآیات قر آن لج میکننه و آیات آنرا بدلخواهخود 
تر جمه میکنند و نام توسل دیا گرفتن واسله دوی آن میکذادند 
در حالیکه در عبادت ومناحات با خدای حاضر آ گاه توسل بغیر 
و گرفتن واسله غلط وبدون مددکی از قرآن است واگی دسول 

۳۴ 


خدا بود با یشان جشکه میکرد وما هم اگر قددتی ميداخت 
واجب بود با ایشان جهادکرده وبقتال با ايشان اقدام کنیم . 
بدان خدا رحمت ت کن د که توحید همان منفرد دانستن خدا 
است بعبادت و آندین دسولائی استکه بسوی بند گانش فرستاده 
که اول اپشان‌نوح‌علیه‌السلام است خدا اورا بسوی قومش‌فرستاد 
در حالیکه آنان درباد؛ مردان صالحی مانتد و دوسواع و یفوث 
ویبوق ونسر غلو کرده بودنه ودد حوائج‌خود بآ نان ومجسمة آنان 
توجه میکردنه وآخرین دسولان خدا محمد (ص) صودتهای‌این 
بنه گان صالحین دا شکست خدا اورا فرستاد بسوی قومیکه خدا 
دا عبادت میکردنه و حج بجا میآوردند و صدقه میدادنه و ذکر 
خدا بسیاد میگفتند و در احرام حج خود میگفتنه لبيك لاشريك 
لك الاشریکا هو لك و بعضی اذ مخلوقاتر! شريك خدا نموده و با 
واسلله بین خودشان وخدا قراد میدادته و میگفتند ما میخواهیم 
اذ ایشان تقرب بسوی خدا دا و شفاعت ایشانرا اداده کد‌ايم 
ومانتد ملاقکه وعیسی ومریم فمردم دیگری‌غیر آنانرا از صالحین 
وسیله و يا واسله بین خود و خدا میدانستته خدا محمد (س) دا 
مبعوث گس‌دانید که دین پددشان ابراهیم دا برای ايشان تجدید 
کند وایشا ثرا آ گاء سازد که‌این‌تترب واین اعتقاد حق خدا است 
ویرای غیر خدا شایسته نیست نه برای ملك مقرب ونه برای 
پیغمبر مرسل چه برسد بغیر ایشان دالا این مشر کین شهادت 


۳۵ 


میدادنه که خدای وحده لاش‌یك‌له خالق و دزاق است و زنده 
نمیکند جز او وتمیمیراند جز او و تدییر آمود نمیکنه جز او 
واینکه جمیع آسمانها وذمین د کسانیکه در ایتها میباشند بندة 
او وتحت تمرف داقتداد ادیئه , پس اگر دلیلی بخواهی بر 
اینکه دسول خدا با ایشان‌جنگ کرد وقتال نمود با اینکه‌بخدای 
کامل اقراد داشتنه بخوان آیات ۳۱ سود يونس و آیۀ ۸۵ 
سودة مومنون که فرموده قل لمن الادض ومن فیها ان کسنتم 
تعلمون سیقولوتله قل افلا تذکرون قل من دبالسمواتالسبع 
وربا لعرش المظیم‌سیقولونلثه قل افلا تتقون قل من بیده‌ملکوت 
کل شیئی دهو یجیر ولایجاد علیه ان کنتم تسملون سیون قل 
فانا تسحرون و آیات دیگر پس چون محقق دانستی که مش کین 
اقراد داشتنه باین ولیکن دسول خدا اقراد ایشانرا نهذیرفت 
وکافی ندانست وشناختی که توحیدیکه انکاد داشتند همان توحید 
عبادت بودکه مشر کین‌زمان ما آنرا اعتقاد و یا وسیله ویاتوسل 
مینامنه چنانکه مشر کین خدا دا شب وروز میخواندنه , سپس 
بعضی از ایشان ملائکهدا میخواندنه برایاصلاح ایشان ونزديك 
نمودن بدا وتقرب بسوی او هیا برای شفاعت ویا میخواندند 
تمثال مرد صالحی دا مانتد اللات ویا دسولی دا مانند عیسی و 
شاختی که دسول خدا با ايشان جنکه کرد بر این شرك و 
خواندشان پسوی اخلاص عبادت خدای وحده لاشريك‌له چنانکه 
خدا در سود جن فرموده قل انما ادعوا دبی ولا اشرك به احدا 
ودر آي دیکر فرده له دعوة الحق والذین یدعون من دونه 
لایستجیبون لھم بفیئی یعنی فقط برای اوست خوأندن حق د 
۶ 


آنانکه میخوا نشد غیر خدادا اجابت نمیشود برای آیشان بچیزی 
ومحثق‌داستی که دسول خدا باایشان قتال کرد تا آنکه‌خواندن 
دعا تمامش برای خدا باشه و استغاثه تمامش بخدا باش و تمام 
عبادت برای خدا باشد و شناختی که اقراد مشر کین بتوحید 
دبوبیت, ایشانر| داخل اسلام نمیکند داینکه توجه ایشان بملائکه 
و انبیاء واولیا که ادادة شفاعت د تقرب بسوی خدا بود بدین 
واسطه موجب حلال شدن خونها و اموالشان شد دداین حنگام 
توحیدی که دسولان الهی با ندعوت کرده‌اند شناختی و مشر کین 
اذ اقراد بآن خوددادی کردند و آین توحید همان مقصود از 
کفتن لااله الا است ذیرا مقصود از الاه نزد مشر کین همان 
کس دیا همان چیزی بودکه در حوائج وامود خود باو توجه 
میکردند (الاء مشتق اذ اله میباشد داله بمعنی قصد و توجه البه 
میشود) جه ملك باشد وچه پیغمبر وچه ولی وچه درخت و يا قبر 


دیا جن » پس مقصود اذ الاه که نفی میشود در کلم لااله الالله 
خالق ورذاقومد‌بر نبود ذیر ا مشر کین میدا نستن د که اینهامنحصر 
بخدا است چنانچه آیات آن ذکر شد وهمانا مقصودشان بالاه 
همان استکه مشر کین ذمان ما بعتوان توجه درحوائج بلفظ سید 
یا سیدنا ومولینا انا توجهنا میگویند پس دسول خدا دعوت کرد 
ایشانر! یلم توحید لاله الا که‌توجهی دد حوائج بفیر خدا 
نکننه ومراد باین کلمه معنای آن میباشد نه فقط گفتن تنها و 
جهال کفاد مقصود دسول خدا دا میدانستته که مقصود او این 
استکه توجه بفیر خدا نشود وبا نچه غیر از خدا که میپر ستیدند 


۳۷ 


دیا توجه میکردند کاقر شوند واز آن بیزادی جویند پس‌چون 
دسول خدا میگنت قولو الااله الا میکنننه اجمل الالهة الها 
واحدا آن‌هذا لقیئی عجاب یمنی چگونه قراد داده مودد توجه دا 
یکی بددستیکه این چیزیست بسیاد عجیب . 

پس چون شناختی که کفاد می‌ثناختند این مطلبدا حال 
باید تعجب کنی از آنکه ادعای اسلام میکند و تفسیر این کلمةٌ 
طیبه‌دا نمیدانه بلکه گمان میکند فقط گفتن تنها کافی است بدون 
اینکه پمعنی آن ممتقد باشد و آنکه مدعی علم است اذ این جهال 
گمان میکند مىنای لاله الا یشلق‌ولایر زقولاید بر الامورالا 
است پس خیری نیست در مردی که جهال کناد داناتر از اوست 
بمعنی لاله الاالله دمعنی آنرا بهتر میداند چون اذ ته دل‌شاختی 
آنچه برایت گفتم ودانستی آنشر کی دا که خدا نمیآمرزد و در 
آي ۴۷ سوه نساء فرموده اناثلایتفران يشرك به وینفرمادون 
ذلك وشناختی دين خدا داکه تمام دسولان او مأمود ابلاغ آن 
شدند آن دینیست که خدا غیر آنرا نمی‌پذیرد از احدی‌هشناختی 
جهل فش کیدا که غالب مردم درآن عستند بدین سبب دو فاگده 
برده‌ای » اول - خوشحال میشوی که فصل الهی شامل حالت‌شده 
چنانچه فرموده قل بفضلاله وبرحمته فبذلك فلیفر حواهو خير 
مما یجمعون» دوم _ ترس بزد گی تودا خواهد گرفت ذیراچون 
دانستی‌بگفتن يك کلمه کافر میشود و گاهی از دوی جهل‌میگوید 
وحال آنکه پواسطةً جهل معژود نیست و گاهی کلمه‌ای میگوید 
وخیال میکند آن موجب قرب بسوی خدا است چنانچهمش کین 


۳۸ 


کمان میکردنه خصوصاً گر بتو الهام شدہ باشد از طرف خدا 
آنچه نقل کرده از قوم موسی با اینکه اهل علم د صلاح بودند 
آمدندند وباو گفتنه اجیل لنا الها کمالهم الهقینی‌براعماالهی 
قراد ده چتایچه برای مشر کین الاهی است دداین هنگام ترس‌و 
خوف تو زياد میشود که چگونه خود دا اذ این خطا ومانند آن 
خلاس کنی . 

دعوت توحید » اعدائی دارد 


بدانکه از حکمت‌خدایشعالی استکه نفرستادپینمبیراباین 
توحید خالس مکی اینکه قراد داد برای او دشمنانی جنانچه در 
آي ۱۱۲سود؛ انمام فرموده و کذلك جعلنا لکل نبی‌عدواً شیاطین 
الاس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرود ایعنی 
و قراد دادیم برای هر پیفمبری دشمنی اذ شیاطین انسانی دجنی 
که برای غرود خود قول مزخرفر! بیکد گر میرسانند دد این 
آیه انس‌دا مقدم برجن شمرده یعنی اساتیه شرك انسانی مفرود 
دد عداوت با توحید مقدمتد برثیاطین جنی (ما دد ایرآن‌تج به 
کردیم چون کسی مردمرا بتوحید قر آن دعوت کرد یکمرتبه 
گویندگان مغرود اورا مورد حمله کرده در عداوت با او 
متحدشدند وعوامر| عليه او تحريك کردند با اینکه در هیچ‌آمری 
اتحاد ندادند) و گاهی برای دشمنان توحید علمای بسیاره کتابها 
و دلیلها پیدا میشود که عوام گول میخودنه خدا دد آي .۸۳ 
سودة غافر فرموده فلما جاء‌تهم‌دسلهم پالبینات فر حوا بماعندهم 

۳۹ 


منالعلم یعنی‌چون دسولان الهی با دلیلهای‌روشن‌نزدایشان آمدند 
ایشان بداناگی خود مغرور گشتند واستهز! کردند . 


اسلحه مسلمان قر آن است 


چون دانستی که داه بسوی‌خدا وتوحیدناجاردشمنا نی‌دادد 
که بر سر داه نشسته و دادای فصاحت وصوت خوش وداش و 
دلیلهای گول زننده هستند پس برتو داجب میشود که اذ دين 
خدا وقر آنمتدادیکه برای تو اسلحه باشدیادگیری تا باآنان 
بجنگی این شیاطین انسی امامشان ابلیس بپرودد گار عزوجل 
کفته نمیکذادم براه تو برونه در آي ۱۶ سود اعراف لاقسدن 
لهم صراطك الستقيم ثم لاتینمم من بين ایدیهم دمن خلفهم و 
عن شمائلهم ییتی سرداه مستقیم تو می‌نشینم واز هر طرف از 
چپ وراست وعقب وجلو داهرا برایشان می‌بندم » ولیکن تو 
ای بند؛ خدا اگر بخدا توجه کنی و بدلیلها و آیات دوشن 
او گوش دهی نباید بترسی ذیرا حیلةً شیطان ضعیف است خدا 
در آیهٌ ۷۶ سود نساه فرموده ان کیدالشیطان کان ضیفا و 
یکمرد عوام موحد غلبه میکند برهزاد نفر اذ علماء این‌مشر کین 
چنانچه خدا در آیهٌ ۱۷۳ سود؛ صافات فرموده وان جندنالهم 
الفالیون ؛ پس لشکر خدا پیروذند بواسطاٌ حجت وزیان‌جنانچه 


پیروذ بودنه بشمشیر وسنان وفقط خوف بر موحدیستکه براه 

جنگ توحید و شرك بدون سلاح باشد و حال آنکه خدا منت 

گذاشته برما دبرای ما سلاحی فرستاده یعنی کتایی ناذل کرده 
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که بیان هر‌جیزی در آنست و هدایت و دحمت وبشادتست برای 
سلمین دسوده نحل آي ۸۵ فرموده ونزلنا عليك الکتاب‌تبیانا 
لکل شیثی وهدی ودحمة وبشری للمسلمین پس هیچ مدعی‌باطلی 
دلیلی نمیآودد مگر اینکه درقر آن آیه‌ای استکه آنرا می‌شکند 
در آیة۲۳ سود فرقان فرموده ولا يأتونك بمثل الاجئناك بالحق 
واحسن تفسیرا بعضی گفته‌انه این آیه عمومیت دادد ددبادههر 
حجتی که اهل باطل بیاورد تا قیامت . 


جواب باطلها و رد شبهه‌ها 


دمن برای‌توچیزهائی ذکر میکنم از آنچه خدا در کتاب 
خود حواب حجت مشر کین ذمان ما دا داده پس‌میگو یم جواب 
اهل باطل دو قسم است مجمل و مفسل اما مجمل پس آن مطلب 
بزد گ‌پر فائده «عنلیمیاست برای کسیکه پفهمد و آن‌قول خدایشالی 
در آي ۷ سودة آل عمران هوالذی انزل عليكا لکتاب‌منه آیات 
محکمات هنامالکتاب واخر متشایهات تا آخر وروایت صحیح 
از دسول خدا (ص) دسیده که هر گاه دیدید کساثیر! که پدتبال 
متشابهات میرونه از ایشان حذد کنید ماتند اینکه بعضی اذاین 
مشر کین بتو میگویند این بزد گان دین اولیاء خدایند و اولیاء 
خدا مقر بند وچنین دچنانند وشفاعت حق است دانبیاء و اولیاء 
عقامی نزد خدا دادته یا کلامی از حدیث میآودد که دلیل راه 
باطل خود قراد میدهد و تو مقصود سخن اودا نمیدانی جواب 
اودا چنین بگو که‌خدادد کتاب‌خودفرمود آنانکه پیماد ندمحکم‌قر 
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آنر! دها کرده و پدنبال متشابه میروند و آنچه من پرایت گفتم که 
مشر کین بر بو بیت خدا اقراد داشتند ولی‌کفرشان بواسطاچتگه 
زدن بملائکه د انبیاء و اولیاء بودکه گفتنه هوّلاء شفعائنا عندالله 
این امر محکمی و دوشنی است که احدی نميتواند آثرا عوض 
کند ولی آنچه تو برایم میگوئی ای مشرك ضد این آیات 
محکماتست من معنی آنرا نمیدانم ولیکن قطع‌دادم که خداتناقضش 
وضد و نقیض نمیگوید که از یکطرف مشر کین دا برای توجه 
بملائکه وانبیاءمشرك وکافر بخواند واذ طرف دیکی بما بگوید 
شما توجه بانبیاء و اولیاه کنید دهم‌چنین‌دسول‌خدا (ص) چیزیکه 
مخالف کلام خدا باشد نمیگوید (وهم اگمه چیزیکه مخالفقر آن 
باشد نمیگویند) واین‌جواب مجمل محکمی است ولیکن نمی‌فهمد 
آنرا مگر کسیکه خدا اودا توفیق دهد پس‌ست‌نباش وآتراست 
مگیر خدا دد آیۀ ۳۵ فصلت فرموده ومایلقاها الاالذین صبروا 
ومايلقاها الاذو حظ عظيم . 


اعتر اضات مشر کن و جواب آنها 


۱- اما جواب مفصل پس بتحقیق برای دشمنان خدا و 
توحید اعتراضات پسیادی است‌که مردمر! بواسطهٌ آنها از خدا 
دور میکنند یکی آنکه میگویندما شرلكبخدا نمیآددیم بلکه‌شهادت 
میدهیم که خالق ورأزقو نافم‌وضاری نیست‌جز خداءوحده‌لاشر يكله 
دمحمد (ص) دسول او مالك نفع وضردی برای خود نیست چه 
پرسد بمبدا لقادد ( دیا پعلی‌ین! ببطالب علیه‌السلام وذدية او ) دیا 
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غیر او ولیکن ما گناه‌کاديم وبند گان صالح سقامی و[ بروگی دادن 
نرد خدا و من از خدا میخواهم بواسلة ایشان + پس تو اودا 
جوابده با نچه گذشت و بگو دسول خدا با مشر کین جنکه کرد 
برای آنکه میکفتنه واسله‌های ما نزد خدا مقام و آبروئی دادند 
با اينکه اقراد داشتنه واسیله حای خودشان عدبر و مدیر چیزی 
نیستند و آنچه خدا در کتایش ذکر کرده برای اه قرائت کنی اذ 
آیات ۸۴ تا ۸۶ سودة مومنون و آیات ۲۰۵۱۸ سودة جن و آبةً 
۵۷ سود اسراء و آیات دیکریکه قبلا ذکر شد › پس اگر آن 
مشرك بکوید این آیات ناذل شده در حق بت‌پرستان شماچکونه 
بند گان سالحین وانبیاء دا ماننه بت قراد میدهید » اوداجواب 
ده بآ نچه گذشت زیرا | گر این مشرك ذمان ما اقراد کند که کناد 
دبوبیت خدا دا قبول داشتنه واز واسطه های خود نمیخواستند 
مگر شفاعترا ولیکن این مشرك خواست فرق گذادد بین‌بندگان 
صالح و بت پس اودا متذکر کن که بعضی اذ کفار مشر کین اولین 
بند گان صالح دا میخواندند و بعضی اذ مشر کین اولیاء خدا دا 
میخواندند چنانچه در آیۀ ۵۷ سور اسری ذکی شد و بعضی از 
ایشان مسیح‌بن مریمرا میخواندند که خدا در دد ایشان در آیۀ 
۵ سودء ماکده فرمود ماا لسیح‌بن‌مریمالادسول‌قدخلت تا آخر 
دبعضی اذمعر کین ملائکه دا میخواندند برای‌شفاعت وخدا آنانرا 
مذمت کرده درآ ۴۱ سور سبا یوم نحشرحم جمیع ثم نقول‌للملاگکة 
اھۇلاء ایا کم کانوایمیدون قالوا سبحانك انتولینا من‌دونهم بل کانوا 
یمبدون! لجن‌ودد بارة کناتی که عیسی دماددشر! میخوا ندنددرسورة 
وس 


کده آیةٌ ۱۱۶ فرمود یا عیسیء! نت‌قلت للناساتخذونی‌وامیآلمین 
ومقتصود دد الاء است و الاه یمنی کسیکه ددر حوائج یاو توجه‌کنند, 
پس بمشرك ذمان ما بکو شناختی که خداکافر خوانده هم آنانکه 
به بت توجه داشتنه وحم تکفیر کرده آنانکه به‌بنه گان صالح‌توجه 
داشتنه ودسول خدا (ص) با همه اینها جنکث و کشتار نمود( باضافه 
این‌مطلب ذشت ودسوائی‌استکه پینمبران خدا بیایندجنگ وکشتار 
کنند با کسانیکه بنیر خدا توجه‌داشتند وفیر‌خدا دا ندا میکردند 
سپس بگویند حال که بت دا نمیخوانید و بان توجه ندادید حال 
بیائید ما دا بخوانید دما دا ند کنید پس خود دسولان خدا دکان 
باذ کنند) پس |گرمشركذمان ما یکویدکفاد اذ بتدگان‌سالحین 
حاحت میشواسفتد ومن شهادت میدهم که ناف فضاد ومدبر خدا 
است و اذ غیں خدا چیزی نمیخواهم ولیکن من امید شفاعت اذ 
ایغان دادم ومیخواهم خدا ایشانرا شفی‌من گرداند پی‌ددجواب 
او بگو کفاد نیز قولشان عمین‌بود وبخوان بر او آیة سود ذمر 
اماتخذ دامن دون‌اله شفعاء و آي ۱۸ سودة يونس والذين اتخذ 
وامن دونه اولیاء ما نىيدهم الاليقر بوتا الى اڭوھۇلاششىائناعنداڭ 
(وجواب دیگر اینکه توجه‌کردن باموات صالحین برای حوائج 
دلیلی اذ شرع ندادد وباضافه الاه همان مورد توجه و مقصود الیه 
در حوائج است چه جماد باشد وچه بشر وچه‌چیز دیکر)دبداتکه 
این سه شبهه که ذکر شد با جوا ب آنها بز رگترین دلیل ایشانست 
پس چونداستی که خدا در کتاب خود بطود واضح جواب آانر ۱ 
بیان کر دہ وخوب‌فهمیدیپس گفتادهای دیکرشان جوابآسانتری 
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دارد (خدا در سود تساء آي فرموده یاآیها! لناس‌قدجالکم برهان 
من‌دیکم‌و انز لنا الیکم نودامبیتا پس آباتیکه رد بر عبادت مشر کین 
است‌حفظ کن که برعان .الهی ونود است برای تو واسلحشحکمی 
است برای جنگ با مشر کین) - 

۲ - | گر بگوید ما عبادت‌نميکنيم جز اله دا داین‌التجاء 
توجه وخواندن صالحین عبادت نیست در جواب او بگوتواقراد 
دادی خدا برتو اخلاس در عبادترا واجب‌کرده وحق خدا برتو 
این استکه بخلوص اودا عبادت‌کنی » اگر گفت آدی باه بگو 
برایم بیان کن این اخلاص درعبادتر! پس‌خواهی‌دیدکهاونمیدا ند 
پس تو برایش بیان‌کن وبگو خدا در سور اعراف آیه ۵۵ 
فرمود ادعو ادیکم تضرعا وخفية یعنی پروردگاد خوددا بخوانید 
بزادی وپنهانی چون این آیه دا برایش خواندی بکو آیا دعا 
که معنی آن خواندنست عبادتست یا خیں پس ناچاد خواهد گفت 
بلی یکو باقراد تو دعا عبادتست وایندعاکه خواندن باشد بقول 
دسول خدا (ص) مخ‌عبادت ومغز آن‌است بگو چون اقرا رکردی 
که خواندن عبادتست وخدا دا در شب و دوز ودر خوف و طمع 
خواندی وسپس خواندی دد همان حالت خوف و طمع و حاجت 
انیا د یا مخلوق دیکریرا آیا شرك در این خواندن آودده‌ای 
وفیں خدا دا خوانده‌ای ناجاد میگوید بلی پس باو بگو اگس 
خواستی بای فصل لربك وان عمل کنی د برای اطامت خدا 
حیوانی دا نحر و یا ذیح‌کنی آیا عبادتست ناچاد گوید بلی پس 
بگو اگر همان حیوانرا برای پیغمبر ویا جنی ویا غیر آن‌ذیح 
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کردی آیا دد این عبادت غیر خدا دا شريك کرده‌ای ناچاراستکه 
بگوید بلی و نیز بگو مشر کین که قر آن در مذمت ایشان ناذل 
شده آیا ملائکه ويا صالحین ماتنه اللات دیغوث دیموق دا عبادت 
میکردند یا خیر ناچاد استکه بگوید بلی پس‌باوبگو آن‌مش کین 
عبادتشان نسبت بملاگکه وصالحین مکر جز در دعا وذیح والتجا 
بود و گرنه ایشان اقراد داشتندکه بن د گان صالحین و غیر آنها 
در تحت قدرت خدایشد و خدا مدبر ایقانست ولیکن صالحین دا 
میخواندند برای توجه و آبرو وشفاعت واين آشکاد است (پس تو 
هم که مانئد مشر کین ادلین همین‌کادها دا میکنی) . 

۳ - پس اگر این مشرك زمان ما بکوید آیا توشناعت 
دسول خدا دا منکری بگو من منک نیستم و اذ آن تبری 
نمیکنم بلکه شافع مشفع است دامید شناعت او دا دادم ولیکن 
شفاعت تمامش باختیاد خدا است چنانچه ددسوده ذمر فرموده 
قلا لشفاعة جمیماً وشفاعتی برای احدی نیست مکر پس اذ اذن 
و ادادة خدا چنانچه دد آیه ۳۵۶ بقره فرموده من ذالذی یشفع 
عنده الا باذنه و دسول خدا شفاعت نمیکند در حق احدی مگی 
پس از اذن خدا دربادة او وتمین مشفوعله چنانچه دد آي ۲۸ 
سودة انیا فرمودلا بتمونالالمن ادتنی يمنی‌شفاعت نمیکنند 
مگر برای پندهایکه خدا بپسنددو خدا نمیپسنددمگرموحددا (و آنکه 
در دعا توجه وتوسل بنیر خدا کند موحد نیست) خدا فرموده 
ومن یینغ غیں الاسلام دنیا فلن یقبل منه نی هکس دینی غیں 
اسلا انتخاب کند اذ اد پذیرفته نیست پس جونشفاعت تمامش 
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مخصوص خدا بود و شفاعتی نباشد مگر پس از اجاذه واذن او 
وپینمبر دغیں پیفمبر شفاعت نمی کنند ددحق احدی تا آنکه‌خدا 
دربارۂ او ادن دهد و خدا آذن میدهد مکر برای آنکه موحد 
و مسلمان باشه پس از خدا بطلب شناعترا و اودا بخوان اللهم 
لاتحرمنی شفاعت رسولك . 

۴ - پس اگر مشرك ذمان‌ما بکوید به پیقمبر شفاعت‌عطا 
شده ومن از آنچه باو عطا شده از او میطلبم جواب اودا بگو 
اگر آن خدائی که باو شفاعت عطا کرده قبول دادی همان خدا 
تودا از خواندن دسول نهی‌کرده وفرموده فلاتدعوامم ال احداو 
نیز بگو بغیر پیغمبر حتی بملاگکه‌هم شفاعت عطا شده و سلحا و 
اولیا شفاعت میکنند آیا میگوئی چون خدا بایان شفاعت علا 
کردہ از ایشان میطلیم پس گر چنین بکوگی بر گفته‌ای بمبادت 
صالحین همان عبادتیکه خدا مثمت کرده و شرك خوانده و اگر 
بگوئی خیر پس باطل شد قول تو که خدا باه عطا کرده و اذ 
آنچه خدا عطا کرده میطلبم ( باضافه خدا مقام شفاعترا برسول 
خود وعده داده اما تعین مشفوع‌لهم یینی مقصرین دا فرداً فرد 
برای او ممین نکرده ورسول خدا نمیدانه برای کدام مقصراذن 
صادر خواهد شد واذن خدا درقیامت معلوم شود نه دددنیا . ) 

۵ - پس اگر بگوید من بخدا شرك نمیآددم حاشا و کلا 
ولکن التجا و توجه بصالحین شرك نیست‌باو بکو چون تواقراد 
داری که خدا شر دا حرام کرده و حرمت آن اذ نا بزد گش 
است وخدا آفرا نمیآمرزد پس آنچیزیکه خدا حرام کرده 
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د نمیآمرند چیست پس او نمیداند باد بکو چگونه خود دا از 
شرك بیزاد میدانی و آنرا نمی شناسی آیا چگونه حرام کرده 
چیزیاد! که بیان نکرده پس اگر بگوید شرك عبادت بتهااست 
دما بت‌پرست نیستیم بگو معنی بتپرستی چیست آیا گمان میکنی 
که بت پرستان این جوبها وسنگها دا خالق ورازق ومدبر خود 
میدانستند | گی چنین باشدکه قر آن میگوید چنین نبودندجنانجه 
آیات ۸۴ تا ۸۶ سوده موّمون آنرا بیان‌کرده وا گر مشرك 
ذمان ما بگوید بت‌برست آنستکه بآن دیا بستکی‌وقبری‌توجه کند 
ویا توسل جوید وآنرا بخواند وبرای آن ذب حکند بشوان‌اینکه 
او مادا بخدا نزديك کند دیا خدا ببر کت او بلا از ما دفع‌کند 
بکو داست گفتی کار شما نیز همین است مانند کادبت‌پر‌ستان و 
باید باو گفت اینکه تو میگوگی شرك عبادت بتها است. آیامقسود 
تو این‌استکه شر كمنحص بهمین‌است واعتماد بررصالحین‌مردگان 
وخواندن آنان‌داخل درشرك نیست گر چنین میگوگی که این 
سخن‌دا خدا در کتابش دد کرده وآنرا شرك شمرده وکافی دانسته 
آنرا که چنك زنه د یا تمسك جوید بر ملائکه د عیسی وسایر 
صالحین پس چاده نیست جز آنکه اقراد کنی که هرکس در 
عبادت خدا یکی اذ بند کانرا شريك کند همان شرك مذکود دد 
قر آن است و مطلوب ما همین است وراز مسئله این استکه او 
نمیدا ند شرك چیست هر گاه گفت من‌مشرلد نیستم بگو شرك بال 
چیست برایم تفسیں کن !گر گفت من عبادت نمیکنم جز خدای 
یکتادا بگو عبادت خدای یکتا دا برایم تضی کن پی اگرطبق 
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قر آن تفسیر کرد که مطلوب همین است وا گر شرك قر آن را 
نشناختچگو نهادعا میکند چیزیرا که تمیداند وا گر مت دیگری 
برای شرك گفت تو آیات قرانرا برایش‌بخوان‌آیات داضحاترا 
که درمعنی شرك آمده و آن شرك همین استکه زمان ما بینه‌بجا 
میآود ند و عبادت خدای یکتای وحده لا شريك له همانست که 
منکر ند وبر ما فریاد میکنند همانطود که جهال جاهلیت فریاد 
میکردند اجمل الالهة الها واحدا ان عذالعیثی عجاب ( باضاقه 
نمیدانند که توحید آنستکه بدانی هیچ مخلوقی صفات خالق دا 
ندادد خدا لامکان وهمه‌جا حاضر وناظر وسمیم وبصیر و از دل 
بندگان آ گاه است ولی این مش کین میگویند فلان دسول وبا 
فلان دلی نیز مانند خدا لامکان ومحیط بکل شیئی وهمه‌جاحاض 
وناظر وسمیع وبصیر است نه يك ولی بلکه صدها ولی و صدما 
بند گان صالحین‌دادرصفات خدا شر يك کرده‌انه واین شرك بسیاد 
بزد گی است ودرمین حال خود دا موحد میدانند چگونه خدا 
دل آنانر! کودکرده . 

۶ - جهال مغر کین ذمان ما میگویتد خدا فرموده یا 
ایهاالذین آمنوا اتقواله وابتغوا اليه الوسیله وجاهد وافی‌سبيله 
آیا شما اینآیهدا قبول ندادید درجواب او بگو این آیەرا ما 
قبول دادیم دد این آیه خدا تفرموده‌وسیله‌را بخوان پلکه‌ف‌موده 
بجو یعنی ایمومنین از خدا بتر سید و بسوی او دسیله‌ای بجو ئید 
وتهیه کنید نه ایتکه بخوانید و شما اولیاء خوددا میخوانید و 
خواندن مدرکی ندادد باشاقه این آیه خطاب پرسول خدا و 

۴۵ 


سایر مومنین است آیا دسول خدا چه وسیله‌ای می جسته آیا 
دسول خد! باین آیه عمل کردہ یا خیر ا گر عمل کرده بگوئید 
وسیله دا خوانده ويا تهیه کرده و وسیلةٌ اد چیست اگی مشرك 
زمان ما نمیداند باوبکو دسول‌خدا فرمود وسیلتی آلی الهایمانی 
به وأمیرالمومین درخطبهٌ ۱۰۵ فرموده وسیله عبارتست آذایمان 
بخدا و نماز و دوزه وحج و جهاد وصلاٌ دحم پس‌شما اگر تابع 
دسول خدائید او اشخاص‌دا در مناجات وعبادت‌خود ودر دعای 
خود شريك خدا نکرده دنخوانده شما جرا غیر اودا میخوانید 
وسیله عبادتست از عقائد حقه و اعمال صالحه نەشرك بخدا پس 
اگر‌شناختی این کادیرا که مشر کین ذمان‌ما بنام اعتقاد دتوسل 
| نجام‌میدهندفهمیده ای‌همان‌شر کی استکه خدادر بار آن‌قر آن ناذل 
کرده ورسول خدا باآن جنگید» است . 

۷ - بدانکه شركاولین سبك‌تی از شرك ذمانما است‌بچند 
جهت اول اینکه مش کین اولین ملائکه و ادلیا وبتهادا باخدا 
شريك نمیکردند و آنها دا نمیخواندنه مگر درحال خوشی و اما 
در شدت وسختی چنانچه درقاعدۂ چهارم ذکر شد وخدا درآیات 
بسیادی بیان کرده مانند آي واذا مسکم آلشرفی البح ضل من 
تمعوثالا ایاءو آي قل ادایتکم ان اتاکعذاب ال اواتتکم الساعة 
اغیر ال تدعون بل ایاه تدعون فیکشف ما تدعون اليه ان شاء و 
تشون ما تشر کون وآیة داذا مس الاسان ضرد عادبه منیباالیه 
واذا شيهم موج‌کالنللل دعواله مخلسین پس ه رکس فهمید این 
مسئله‌ایر! که خدا د رکتاب خود روشن بیان کرده ورسول خدا 
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پاآنان جنگیده و آنانرا کشت با اینکه آنان خدا دا در خوشی 
میخواندند آما ددشدت وضرد پس غير خدا دا نمیخواندند بلکه 
خدای وحده لاشريك‌لهرا و آقایان خوددا فراموش میکردندولی 
مشر کین ذمان ما شر کشان داگ است ددهرحال چه شدت و چه 
راحتی ۰ کجا استآنکه بنهمد دل اه این مسثله‌را داش گذادد 
واز شرك توبه کند . 

جهت دوم اینکه مشر کین اولین بدی ومصیبتهادا از خدا 
دخوشی‌هادا اذملاقکه ویاصالحین گذشته نمیدا نستنه ولی‌مشر کین 
ذمان ما مر که وم صیبت‌ها دا از خدا ولی شُفا و خوشی دا از 
سادات دصلحا میدانند . 

جهت سوم اینکه مشر کین ادلین‌میخواندند با خدا ملائکه 
د مردم مقرب عنداله و یا انبیاء و یا اشجاد و احجادیکه مطیع 
تکوینی خدایند داهل عصیان نیستند ولی مشر کین ذمان ما مب 
خوانند بسیادی اذکسانیکه اهل عصیان بوده د چه بسا میخوانند 
مرشدانیکه اهل حقه و دیا و زنا وسرقت وتادك نماز و غير اینها 
میباشند و آنکه اعتقاد شرك پیاورد در صالحین ويا درسنگه‌وچوب 
شرك او سباث‌تر است اذ آنکه فسته وفاسدین داکه مشاهده کرده 
شريك خدا کند وجهات دیگری هست که حوصلةٌ بیان نیست . 

وچون محقق دانستی که دسول خدا (ص) با آتانکه قتال 
کرد وایشانر | کشت‌عقلهاشان بهتر وشر کشان‌سيك‌تر بودانمش کین 
زمان ما پس بدان که اینانر! شبهه‌ای حست که میآودنه واین‌شبهه 
اذ بزد گترین شبهه های ایشانست پس آتر! با جواش بهنو . 
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میگویند آن مشر کین که قر آن در ذم ایشان تاذل شده لاالها لا 
نمی گفتند و دسول خدا وقر آن دا تکذیب میکردند و آنرا سحر 
میخو اندند وما بتوحید ودسالت‌محمدشهادت میدهیم وقر آ نر اتصدیق 
دادیم بقیامتایمان آوددهایمونمازمیخوانيم وروذه میگیر يم چگو نه 
مادا مانتد آنان قراد میدهید پس جواب این اسنکه بین‌علماه 
مسلمیناختلافی نیست که !گر مردی ببعضی از قر آن ایمان آورد 
وبعش دیکر کافر شود مثلا منکر حج شود کافر است وخون و 
مال او حلال ومدد است جنانچه در آیاٌ ۵۰ سوده نساه فرموده 
ان الذین یکفرون بالله ودسله و بریدون ان یتخنو ابین ذلك 
سبیلا اولك هم الکافرون حقا و اعتدنا للافرین عذابا مهینا پس 
خدا در کتاب خود صریحاً کافر خواند» هر کس ایمان ببض و 
کف ببعض دیگر بیاودد پس گفته میشود چون تو اقراد دادی 
هر کس دسول خدادا درهبه چیز تصدیق کند ومثلا وجوب نماز 
دا انار کند کافر و حلال‌الدم است باجماع پس معلوم است که 
توحیدبزد گترین‌فرریضه ومهمی استکه دسول‌خدا آودده وتوحبه 
پزدگتر اذ نماز ودوزه است پس چگونه اگر یکی اذ فروعدا 
متکی شودکافر است وا گرچه بتمام احکام خدا ایمان آودده‌باشد 
وعمل کند وجون توحیدرا که دین انبیا ودسل است انکاد کند 
کافر نمیشود سبحان ال چه قدر عجب است اذ این نادانی كەشر ك 
بخدا دا درعیادت کش نمیدانند . 

۸ - باد گفته میشود اصحاب دسول خدا باطائفشمرتدین 
بنی حنیفه جنک کر دند درحالیکه آ نانسالمان شده بودند وشهادتین 
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میگفتند ونماز میخواندنه واذان‌میکنتنه اگر بگوید براعاینکه 
آنان مسیلمه دا پیتمبر گفتند گوئیم خیلی خوب مطلوب همین 
استکه | گر کسی مسلمان‌شود ومردیدا بمقام پیفمبری برسانداو 
کافر است وخون ومال او هدر وحلال است واسلام او فاگده‌ندادد 
پس چکونه‌است آنکه‌پیغمبر دیا یکی آزاصحاب دیا بند؟ صالحی 
دا در مرتبه ومقام خدای جبادالسموات والادض بیاوردسبحان از 
١ا‏ اعتلم شانه چنین خدا مهر زده بر دلهای نادانهای زمان ماکه 
بند گان‌صالحین‌دا مانند خداحاضر وناظر ومخاطب خودمیدا نند 
و آنانرا میخوانشد . 

9-٩‏ نیز باین مشرك ذمانسا گفته میشودکسانی دا که 
علی‌بن | بیطالب علیها لسلام آناثر! کشت دباتش خفه کرد تمامشان 
مدعی اسلام بودند د از امحاب حضرت على علیها لسلام بودند و 
علمدا از صحابۀ دسول خدا فرا گرفته بودنه دلیکن متقدشدند 
دد پادة علی(ع) مانند اعتقاد درحق‌یوسف وشمسان ومانند آنان که 
دو نش پند؛صالح‌بوددهومر یدا نشانآنافر! میخوا ندند ومیپر‌ستیدند 
پس چگونه اصحاب اجماع کردند برقتل و کفر ایتان آیا گمان 
میکنید ماب دسول سلمین‌دا تکفیر میکردند ویا گمان‌میکنید 
اعتقاد وغلو درقبروصاحب قبرومانند آن ضرد نداد وفقط اعتتاد 
وغلو دربادء علی‌بن اییطالب (ع) موجب کفر است . 

۰ ونيز گفته میشود طائةٌ بلوعبید که مسلط شدند بر 
مغرب و مصر در ذمان بنی‌المبای و تمامشان شهادت بتوحید و 
دسالت محمد(ص) میدادند وادعای اسلام میکردنه ونماذ جمعه و 
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جماعت میخواندند پس چون دد بعضی اذ چیزها مخالفت شرعرا 
اظهاد کردند تمام علما اجماع‌کردند ب رکف ایشان و قتال با 
ایشانرا داجب شمردنه وبلاد آنها دا بلاد کفاد حربی دانستند و 
سلمین با آنان جنگیدند تا آنچه بدست ایشان بود گرفتنه و 
مردم دا نجات دادند نیز گفته میشود که چون مث ر کین اولین 
جمع کردنه بین کفر وشرك وتکذیب دسول وانکاد قر آن وقیامت 
وغیر آن کاف نشدند مکر باین جمع ا گں چنین باش پس‌منی 
این‌باییکه علمای سلمین‌ذکر کردهء‌اند بشوان باب حکالمرتد 
چیست مرتد مسلمانی استکه بعد از اسلام کافرشود دبراعمرتد 
اقسامی شمردها ند وهرقسمی‌دا کافرومهدودا ادم شمرده‌انه وخون 
ومالش‌دا حلال دانسته‌انه حتی جیزهای‌مختصری دا موج ب کفر 
وارتداد داسته‌انه ماشد کلمهٌ بمنوان مزاح وبازی گفتن . 
۱ د دیز گفته میشود خدا ددبادة جمعی ددسوده توبه 
آیۀ ۷۴ فرموده یحلفون باله ماقالواولتدقالواکلمة الکفرو کنروا 
بعدا سلامهم د آنانرا پواسطةً یك کلمه‌ای تکفیر کرده پا اینکهدد 
ذمان‌دسول‌خدا بودندو بهمرآهی‌او جهاد کردند ونماز میخواندند 
وذ کوة میدادنه وحج‌میکردند وشهادت بتوحید دیدادند وهم‌چنین 
کسان دیگریکه‌خدا ددحق ایشان در اي ۶۶ سود توبه‌فرموده 
قلا باه و آیاتهدسو له کنتم‌تستهز ون‌لانتندوا قدکفرتم بعد ایماتکم 
پس اینان که خدا صریحاً کافرشان خوانده بعد اذ ایمان و با 
دسول خدا بودند درجهاد غزوء تبوك کلمۀ یعنوان مزاح گفتند 
وخدا آناتر! کافر خوانده پس دد این شبهۀ مش ر کین زمان ما 
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تأمل کن که میگویند شا مسلمین دا تکفیر میکنید مردمیکه 
شهادتین گنته ونماز میخوانتد ودوذه میگیرند سپس دقت‌وتأمل 
کن دد جوایمان و بگو ما اقتدا بخدا کرده‌ايم وتأمل‌کن در 
جوایشان که نافع رین چیز ها است دد این اوداق ویکی از 
دلیلهای این مطلب حکایتی استکه خدا اذ بنی‌اسرائیل آوددهبا 
ایتکه اهل علم وصلاح‌بودنه بموسی کنتند اجمل‌لنا الهاکمالهم 
آلهة و هم چنین مردمی از اصحاب دسول (ص) دد داه حنین 
گفتنه اجمل لنا ذات انواط پس دسول خدا قسم خوددکهقول 
ایشات نثلیر قول بتی‌اسرائیل است که کنتند اجعل النا الهاکه 
بای خودملجاءه باب الحو ائجی‌میخو استنه ولیکن برایمشر کین 
زمان ما شبهه‌ای است دد این قصه که‌آنیا میأند‌اذند و آن‌شبهه 
این استکه میگویند بنی‌اسرائیل چنین گفتند کافر نشدند و هم 
جنین اصحاب دسول خدا بگفتاد دد داه حنین‌کافر نشدنه ولی 
ما چگونه کافر شده‌ایم‌جواب این است که‌بنی‌اسرائیل ومم‌چنین 
امحاب سول خدادر خواست خودداعملی تک ردندوا گر عملی‌میکر دند 
قعاعً افر میشدندومطلوب‌ما همین‌است این قصه میفهماند که‌شخس 
سلمان‌بلکه يك جهان اسلامی وبلکه دا تشمندانی گاهی‌ددانواع 
واقسام شرك که‌خود نمیدا ند داقع میگردندوباید تعلم واحتراز 
کنندو گفتن جاهلانه که‌ماتوحیددافهم کرده‌ايماز بزد گترین نادانی 
د مکائد شیطان است واین قصه‌ها میرساند که مسلمان هر گاءتکلم 
نماید یکلام کفری ددحالیکه نمیداند باید آ گاعش کننه بر آن 
پس گر فودی توبه‌کنه کافر نمیشود جنانچه بنیآس‌ائیل‌چنین 
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کردند داصحاب دسول نیز اگر دسول خدا عکفیرشان تکرداما 
بددشتی وغلظت با ایشان سخن گفت و آنان متنبه شدند وبشرك 
وارد نشدند مائیز باید چنین باشیم . 

۲ . وبرایمش یکین مان ماشبههٌ دیگر یست که‌میگویند 
دسول خدا پرکاد اسامه انکادکرد که او گویندة لالهلا دا 
دا بقتل دسانیده بود دراطراف فدك وفرمود آبا او دا کشتی 
پس اذ گفتن شهادتین‌وخود حشرت فرموده من مأمودم باسردم 
قتال کنم تا بکوینه لاا لهالالله واحادیث دیگر نیز وارد شده که 
متعرض گویند؛ لاله الاالله نباشید پس چکونه مادا مودد حمله 
قراد میدهید ومراد این حهال این استکه هر کس این کلمه دا 
گفت نبایدتکفیر شودونه کشته شودوا گر چه‌هر کار ی کند درجواب 
این جهال گنته میمود که معلوم است دسول خدا با بهودقتال 
کرد و ایشانرا اسیر نمود با اینکه ایشان لاله الاالله میکنتند 
و امحاب دسول با طالفة بنی‌حنفیه قتال کردند با اینکه 
یشان شهادتین گفته ونماز ودوزه میداشتند ومدعی اسلام بودند 
وهم‌چنین علی بن | بیطالب‌علیه! لسلام‌عدهایر! که مدعی اسلل‌بودند 
با تش سوذانید واين جهال اقراد دادند که هر کس منکر قیامت 
شود کافر شده و کشته‌شود وا گرچه لا لهالااله گوید و آنکه یکی 
اذ ار کان اسلامر! انکارکند کافر شدء و کشته میشود پس چگونه 
وقتی که فرعیر! انکاد کند کلم توحید برای او نافع نبأشد و 
چون انکاد خود توحید کند این کلمه برای او نافع باشد با 
اینکه اساس‌دین توحید وسردین توحید است ولیکن این‌دشمنان 
دا تفهمیدند معتی احادیشا ‏ 
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واما حدیث اسامه پس او کشته بود مردی‌دا که مدعی 
اسلام بود و خیال کرده بود که اسلام او از ځوف بوده 
نه از حقیقت و ه رکس اظهاد اسلام کند واجب است از تعررض 
باد خوددادی شود تا معلوم گردد آیا چیزی مخالف اسلا 
میآودد با خير و خدا در قصةٌ اسامه آیه‌ای ناذل نموده 
,اا بهاالذ.ین منوا اذاضر بتم فی‌سبیلالثه‌فتسینو | ینی 
ایمو منین! گرردرداء خداودعوت سلامقدم‌زدید یس تحقیق کنیده ازقتل 
مدعی اسلام‌خوددادی پس این آیه دلالت داددکه باید اذتعرض 
بمدعی اسلام خوددادی کردتا حال او معلوم‌شود و اگرچیزی 
مخالفاسلاماز او ظاهرشدکشته میشود برای اینکه خدافرموده 
تفحص دتبین کنید وا گر بنا بود اصلاکشته نشود دیگر تبین‌لاذم 
نبود وهم چلین‌است معنی احادیث دیگر که‌هر کس اظهادتوحید 
و اسلام کرد باید متعرض او نشوند مگر وقتیکه از او ظاهر 
گردد جیزیکه منافی اسلام او باشد و دلیل مطلب این استکه 
دسول خدا با اینکه فرموده من مأمودم با مردم قتال کنم تا 
کلم توحید بگویند خود دربادة خوادج فرموده هرجاایشانرا 
ملاقات کردید بکشیدشان وا گر من ایشانر! درك کلم ماتتدقتل 
قوم عاد اشارا میکشم ‏ با اینکه خوادج اذ تمام مرد‌عایدتر 
بودنه وتهلیل وتسبیح داشتنه حتی اینکه اصحاب‌دسول » خوددا 
نرد ایشان کوچك میشمردند و آنها از اصحاب دسول تعلم علم 
نمودنه پس کلمةٌ توحید و کثرت عبادت بهره‌ای بایشان دادو 
بحالشان نافم نشد نمانیکه مخالفت شریعت دا اظهاد کردندو 
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عم‌چینین است آنچه گفتیمازقتال صحابه باپنی حتیقه ودسول‌خدا 
خواست با بنیالمسطلق جنک کند ذمانیکه باو خبر دادنه که 
ایمان از دادن زکوة خوددادی کرده‌اند تا اینکه آیه نازل‌شد 
با ابهاالذین آمنوا ان جائکم فاسق ڊنئا فتبینوا د 
آنمردخبردهنده دروغ پرایثان بسته‌بود وتمام آینها دلیلی است 
براینکه مقصود دسول خدا چه پود . 

۳ - وبرای مشر کین‌ذمان ماشبهةدیگر یس تکه میگویند 
رسول خدا فرموده دوز قیامت مردم استغائه میکنند بآدم سپس 
بنوح سپس پابراهيم سپس پموسی وعیسی پس همه آذفریاددسی 
عذد میجوینه تا برسول خدا میرسد میگویند این خبر دلیلی 
استکه استغاثه بتیر خدا شرك نیست جواب ميگوئيم منزه‌است 
خدائیکه مهر زده پردل دشمنان خود که هدایت نشوئد ذیرا 
استنائه وفریاددسی اذ مخلوق درجائیکه مخلوق حاضر باشد و 
بئواندما منکر نيستيم چنانچه‌خدا در قصة حضرت موسی فرموده 
فاستغاثه الذی من‌شیعته علی‌الذی من عدوه و چنانچه 
اسان دادرسی میکند در جتگه از یادان خود وغیر این مورد 
(که تعاون بر نیکی خو بست د فقیر از غنی قرض میخواهد د 
مریض از دکتر دوا میجوید واینها در تعاون عرفی است که 
طرف‌حاضروذنده است‌وا گر کسی‌نباش ویا مرده باشدددخواست 
تعاون غلط است) پس استنائه ددجائیکه طرف بشنود جائزاست 
دما منکریم استغاثۀ عبادتی‌دا نزد قبود اولباء درغیاب ایشان‌دد 
چیزهائیکه اولیا اختیار ندادن و نتوانتد دد امودیکه در آن 
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قادد نیست مکر خدا چون اینسطلب ثابت شد میگو ئيم استغائة 
مردم بانبیا دوذ قیامت مردم اذ آنبیا میخواهنه که ایشان دعا 
کنله که خدا ایشاثر! از سختی موقف نجات دهد واینکاردردنیا 
و آخرت جائز است مانند ایتکهمیروی نزد مرد صالحیکهزنده 
وحاضر است دبا تومی‌نفیند وسخن تو دا میغنود میکوئی‌برايم 
دعاکن (چنانچه فرزندان یمقوب‌باه گغتند با ابانا استغفرلنا 
انا کناخاطئین ویعقوب حاضروناظر بود اما ا کر یوب از 
دنیا دفته بود این کار دا نمیکردنه حنانچه بعد از دحلت او 
نکردنه چنانچه اصحاب دسول خدا در حیات او از او سثوال 
میکردند واما پمداز مردن او حاشا و کلا نزد قبر او از او ستوال 
نکردنه و نرفتند سس قبی اه مسئلهٌ مشکلی از او سئوال‌کنند بلکه 
سابتین انکاد میکردند بررکسیکه خدا دا بخواند نزد قبر او چه 
برسد باینکه خود اودا بخوانند . 

۴ برای مشر کین ذمان ما شبهةٌ دیگریست و آن قصاٌ 
ابراهیم است ذمائیکه دد آتش افکنده شد جبر گیل ددهوا نزد او 
آمدو گنت آیاتودا حاجتی است ابراهیم گفت اما بو نه مش کین 
گوینه ا گر استفائه شرك باشد جبرئیل بحضرت ایراهیم نسیاید 
پوشنهاد کند . 

جواب‌این استکه این‌شبهه‌ما نلدشبهة قبل است‌زیر اجب تیل 
حاضرشد‌نزد او وپيشنهاد کرد امریر| که قدرت‌ پر آن‌داشت‌زی) او 
همانطود استکه خدا فرموده شدید الموی پس اگر بجیرئیل‌اذن 
داده میشدکه آتش نمرود واطراف آنرا بکیرد و آنر! در مدرق 
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ویا مغرب پیندازد این کاردا میکرد واگ خد! باو ام میکردکه 
!براهی‌داددمکان‌دوری از آتش بگذادد میگذاشت وا گر اورا امر 
مبکردکه پآسمان برد میبرد واین مانقد مرد څروتمتدیس تکه مال 
بسیاد داددبیکمرد محتاجی‌میرسد وباو پیشنهاد میکند که باوقرش 
دهد وجیزی باو ببخشد که حاحت خوددا انجام دهد و آنمحتاج 
خوددادی کند وصبر نماید تا خدا برای او دوزی پی‌منت‌بررساند 
این کجا واستغاثۂ در عبادات وشرك کجا اگر بفهمند ( استغاة 
ابراهیم بجبرئیل واستغاثة فتیر بغنی هر دو جا طرف حاضراست 
ومیشنود واما استغاثه فر یاد خواهی از اولیا که مرده‌اند چنین 
نیست ذیر! مرد گان بصریح قر آن نمی‌شنو ند چنانچه‌خدافی‌موده 
برسول خود انك لامع المو تی د دد آي دیگر فرموده ما 
انت بمسمع من‌قی‌القبود یی تو بمردگان نمی‌شنوانی د تو 
شنوانشده نیستی بآ نکه ددقبر است ددر آیة۱۴ سودة فاطر فرموده 
ان ندعو هم لا بسمعوا دعائکم پس مردگان الا حاضر 
نیستند ودر دادا لسلام در جواد دحمت حق میباشند خدا در سود 
نحل آیة ۳۲ فر مودهالذ بن تتو فیهم الملائكةطيبين بقو لون 
سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون ینی‌کسانی 
که ملائکه قبض روحشان‌میکنند درحالیکه پا کند بایشان میگویند 
دحمت برشما وارد بهشت شوید پس اولیاء در بهشتند ودر دثیا و 
یا پشت پنجرء ضریح مخفی نیستند و باضافه صدای خواننده دا 
نمی‌شنو ند همخاطب ومدعو غیبی که حاضر وناظر باشد همه‌جا و 
صدای خوانندگان خوددا بشنود فقط خدا است ودیگری شريك 
او نیست دراین صفات . 
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خاتمه 

وما ختم میکنیم کلامرا بسئلةً بزد گی مهم که از سخنان 
قبل نیز فهمیده میشودولیکن‌ستقلا در اینجا میآودیم برای‌اهمیت 
وعظمت آن وبرای اینکه دد اینمودد بغلط دفته‌اند پس میگوگیم 
اختلافی نیست دد اینکه توحید باید بقلب وذبان وعمل باشدا گر 
یکی اذ اینها مختل شود ددکسی آن‌کس مسلمان نیست پس اگر 
توحیددا بفهمد وعمل نکند کافر معاندیست مانند فرعون وشیطان 
وماننه آنان, اینجا استکه بسیادی بنلط دفته و خود دا بی عمل 
مسلمان میدا نند ومیگویند این سخنان شما حق است ولیکن ما 
نمیتوانیم عمل واظهاد کنیم نزد م‌شهریان خود مگر آنکه‌موافق 
ما باشد وفیر این عذدها میآودند داین‌مسکین ندانسته که | کر 
پیشوایان کفر حق‌دا میشناسند وحق‌دا ترك نکرده| ند مگر برای 
مقدادی اذ عذد ها چنانچه خدا فرموده اشتر وا با بات‌ایه 
لمنا قلیلا دآیات دیکری مانند آیۀ ,عرفو نه کمابعرفون 
اپناء هم پس! گر بتوحید عمل کند و آنر! نفهمد و بدلمعتقد نباشه 
او حنافق است واو بدتر از کافر خالص است ذیرا خدا فرموده 
ان المنافتین قىالدد ك الاسفل می‌الناد داين سئلسئلاً 
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طولاني است تو اگر تأمل‌کنی‌برای تو دوشن استکهددذبانهای 
عردم می‌بینی کسانیکه حقد امی‌شناسنده لی‌عمل نمی کنند بر عاترس از 
نقص دنیای خود ویا مقام خود ويا مدادی میکند و بض دیگر دا 
می‌بین یکه‌ظاهراً عمل میکند ته باطناً بهرحال تو نباید مقلدمردم 
باشی ولیکن بر تو بادکه دو آیه از آیات کتاب خدا دا بنهمی 
اول قوله تعالی دد آي ۶۶ توبه لافعتذرفا قد کفر قم بعد 
ایمانکم منی عذدخواهی نکنید شما بعد اذ ایمان کافس شدید 
پس چون محقق دانستی که بعضی از اصحاب دسول با اینکه در 
جهاد دوم شر کت کردند واز جان گذشته‌وجنگیدند بهمراه‌سول 
خدا وباز کافر شدنه بسبب کلم مزاحی» برای تو دوش‌خواهد 
شه حال آنکه تکلم بکفر میکنه وبکفرخودکه خواندن غیرخدا 
است عمل میکند برای‌ترس اذنقصدنیاویامدادای بامردم داین‌عمل 
بز د گتر استاذعم لآ نکه‌سخنی بمزاح کفتهه خداعذدش‌دا نهذیرفنه. 

آي ددم من کفر بایثه من بعد ابمانه الامن اکره 
وقلبه مطمئن بالا یمان که دد سود نحل آي ۱۰۶ میباشد 
خدا دد این آیه معنود نداسته مگر آن مردمیر| که مجبود و 
مکره باشد در گفتن کفر ولی دل اد مطمتن بایمان باش و اما 
غیں او اگی خلافی بگوید پس اذ ایمان کافر شده چهخوف از 
نقص مالوجاه داشته باش وچه مدادی‌کند وچه ميل بوطن‌واهل 
وعشبره و مال اودا مانع گردد از انلماد حق د یا غرض دیگر 
پس این آیه دلالت دادد بر بطلان عذد از دو جهت اول جملهً 
الا من اکره که استثتا نشده مگرمکره ومعلوم است که اکراء 

ای 


پرقول وفعل‌است و اما عقيدة قلبی مودد اکراه نمیشود پس پاید 
بروند عقید؟ توحیدیدا بقل‌خود فر! گیر ند وبفهمند کهدرعتیده 
عذدی‌پذیر فته نشود » دوم جملة ذلك بانهم استحبو! الحياة 
الدئیا که در ذیل آن آیه استکه در این جمله تصریح شده یں 
آینکه تکفیرایشان آذجهت محبت‌دنیاو تررجیح آن بردین بوده است و 
خدایتهالی عزیز تی وداناتر است‌ومیداندکه این مش کین‌توحید 
دا می‌فهمند ولی حب دنیا ایشانرا بخرافات وشرلومرده‌پررستی 
کشاند» است‌وصلی نله علی نبینامحمد دعلی‌الهدصحبه 
وسلم تم‌الر ساله . 

مترجم گوید پرملت ما واجب است درعقاید خود تجدید 
نظر کننه ومقله این و آن نباشند ذیرا درعقاگد تقلید باطل است 
وخدافرموده ددسودغزمر یم ۱فیشرعبادی الذی ستمعون 
القول فیتبعون احسنه ادلئك الذ.ین هد هم‌اله و 
اولك هم اولوالالباب ینی بشارت ومژده بده بین د گانم 
آنانکه هرسخنی دا میهوند و احسن آنرا پیروی میکنند ایشان 
کسا نین د که‌خدا هدایتشان کر ده وایشان فتط صاحبدلان‌د اهل خر دند 
پس باید اعتنا تکرد ببدخواهان وغرض‌ورزان که میگویندفلان 
کتابرا نخوانید دفلان سخن‌دا گوش ندهید یعنی همواده در 
فادانی‌بمانید, برملت‌ما واجب است این دساله همانند آنرا بدقت 
مطالعه کنندوا گر فهمیدند تا بحال دداشتباه بوده‌اند هررچهزودتر 
از اشتباء وخطای خود بر گردند وصحت دبطلان عقاید خوددا با 

ارم 


قرآن پسنجنه ذیرا قر آنرا خدا میزان قراد داد , و آگی در 
این دساله چیزی پرخلاف و يا آشتباه دیدند با بررهان د دلیل 
نیکو بیان کنند نه آنکه بی‌جهت یبد گوئی و جنجال پپردازنه 
د تسبات مذهبی و قومی خوددا اي ساذند والسلاع علی 
من اتبع‌الهدی . 


۶ ۱۳۹۴۸۱ «جری قمری مترجم 


